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 !کارگران جھان متحد شويد 

 چھار شنبه ھا منتشر ميشود        ۲۰۱۳   آوريل        ۱۳ ،    ۹۲ ١٣  فروردين         ۲۴  سردبير عبدل گلپريان   

ايـن مـتـن بـر اسـاس گـفـتـگــوي                 
ويدئوي نسان نـوديـنـيـان بـا مـحـمـد                 

نکاتـي در    . آسنگران تنظيم شده است 
جهت تکميل و تفهيم بحث بـه مـتـن           

 .اضافه شده است
 

گفتگوي ايـن بـار در         :  نسان نودينيان 
ارتباط با موضوع سميناري است که       

 نوامبر در شهر استکـهـلـم تـحـت        ۱۷ 
عــنــوان ســمــيــنــار اتــحــادنــيــروهــاي          

ايـن  .  کمونيسم کـارگـري بـرگـزار شـد           
سمينار ازطريق سايتها بـويـژه سـايـت          
هاي روزنـه و مـبـارزان کـمـونـيـسـت                 

. وسايتهاي ديگر قابل دستـرس اسـت     
احتمالا مخاطبين اين مصاحـبـه هـم        
مباحث اين سمينار را ديده و شـنـيـده        

باتوجه بـه هـمـه ايـنـهـا ضـروري               .  اند
است که به مباني سياسي و ضـرورت      

اتـحـادنـيـروهـاي      ( اجتماعي اين بحث  
چـون  .  بـپـردازيـم   )  کمونيسم کـارگـري    

اساسا برداشت از سـمـيـنـار ايـنـطـور               
بوده است کـه حـمـيـدتـقـوايـي تـلاش                
ميکند احزابي و نيروهايي که تـحـت          
نــام کــمــونــيــســم کــارگــري فــعــالــيــت          
ميکنند، را متحـد کـنـد و اتـحـادي              

. بــيــن ايــن نــيــروهــا ايــجــاد بــکــنــد              
درصورتي که اتحاد اين نيروها فـقـط      
يــک گــوشــه کــوچــک از ايــن بــحــث                 

اصـل بـحـث بسـيـار          .  ميتواند بـاشـد    
. فراتـر از اتـحـاد ايـن نـيـروهـا اسـت                  

امروز در قرن بيست ويکـم و بـعـد از             
انـقــلابـهــاي عــربـي و اتــفـاقــاتـي کــه               
درسطح دنيا دارد مي افتد اين بـحـث       

 .و رويکرد تازه جايگاه ويژه تري دارد      
شما درسمينار رفيق حميد تقوايي در       

يـک  .  استکهلم بوديد وصحبت کرديـد  

تصوير کلي از خود سمينار بـراي مـا        
و مـخـاطـبـيـن ايـن مصـاحـبـه بـيــان                   

 .کنيد
 

از شما ممـنـونـم کـه        :  محمدآسنگران
چنين شرايطي را فراهم کرديد، با هـم        
گفتگويي بکنيم و با علاقمـنـدان هـم        

تا آنـجـايـي کـه بـه          .  وارد بحث بشويم  
موضوع سمـيـنـار مـربـوط مـيـشـود              
خوب طبعا حميد تقوائي ارائه دهنـده    
آن سمينار بـود و مـبـانـي سـيـاسـي،                 
ضرورت و امکان پذيري ايـن حـرکـت           

طبعـا  .  را در خطوط کلي توضيح داد  
در سمينار اينقدر فـرصـت نـبـود کـه               
همه متد اين بحث و نحوه نگـرش بـه           

بـه  .  اين دوره را مفصل توضيح بدهـد     
همين دليل ما بايد به مـنـاسـبـتـهـاي             
مختلف جوانب و زوايـاي مـخـتـلـف             
ايـن بـحــث و يـا بـهــتـر بـگــويـم ايــن                     

 .رويکرد را بيشتر توضيح بدهيم
منتهي عـلاقـمـنـدانـي کـه آنـجـا               
بودند و فرصت کردند سخنراني کنند    
هر کدام برداشت و نگرش خود از ايـن     

مـن هـم     .  مباحث را تـوضـيـح دادنـد         
همچنان که شما گفـتـيـد نـکـاتـي کـه              

ولـي اسـم     .  بنظرم درست بود را گفـتـم    
اتـحـاد نـيـروهـاي        " اين سمينار يعنـي      

بـا مضـمـون و        "  کمونـيـسـم کـارگـري       
وســعــت و هــدف کــلــي بــحــث زيــاد              

چون خود اين سـيـاسـت    . منطبق نبود 
بحثي بسيار فراتر از اتحاد نـيـروهـاي        

يعني اتـحـاد   .  کمونيسم کارگري است 
نيروهاي کمونيسم کارگري يـک پـازل         
و در واقع يک گوشه کوچک اما مـهـم         

اين بحث و رويکـرد  .از اين بحث است   
بـراي مـا يـک سـيـاسـت اسـتـراتـژيــک                  

آمدن و نيامـدن ايـن نـيـروهـاي          . است
کمونيسم کارگري در اصل موضوع و 

. اصل بحث تغييري ايجاد نـمـيـکـنـد          
اين نيروها بيايند يا نيايند اين بـحـث       

. بسيار مهم و تـعـيـيـن کـنـنـده اسـت               
کمونيسم کـارگـري در جـهـان امـروز              
براي پيروزي راهـي بـجـز اتـخـاذ ايـن                

بنابـر ايـن      .سياست و استراتژي ندارد 
اگر اين نيروها متحد هم بودنـد و در          
شرايط امروز قرار ميـگـرفـتـنـد بـايـد             
مـي نشــسـتــنـد هــمـيــن سـيــاسـت را                

. مبناي فعاليت خود قـرار مـيـدادنـد          
بايد مي نشستند فرهنگ، ادبـيـات،         
نحوه نگرش و چگونـگـي رسـيـدن بـه             
استراتژي سـيـاسـي شـان را بـراسـاس               
ضــرورت هــاي ايــن دوره بــازبــيــنــي             
ميکردند و خود را براي وارد شدن بـه      
مصــافــهــاي جــهــان امــروز آمــاده                

 .ميکردند
 

مـگـر اسـتـراتـژي        :  نسان نودينـيـان   
کمونيسم کارگري يک دنياي بـهـتـر و           
بحث هايي که منصور حکمت تـحـت     
عنوان کمونيسم کارگري مطرح کـرده      

 است کافي نيست؟
 

بـبـيـنـيـد ايـنـهـا کـه              :  محمدآسنگران
شما اشاره کرديد مباني فکري مـا را        

طبـعـا بـحـث هـاي          . تشکيل ميدهند 
نظري، سياسي، تئوريـک مـهـمـي کـه           

مـنـصـورحــکـمـت ارائــه کـرده اســت،             
بعنوان گـنـجـيـنـه مـهـمـي بـراي کـل                   
جنبش کمونيستي قـابـل دسـتـرس و            

مـنـتـهـي بـطـور         .  قابل استفاده اسـت    
واقعي دنيا تحولاتي را از سرگـذرانـده    

جامعه و .  اتفاقاتي افتاده است.  است
ما هم از يک دوره هايـي عـبـور کـرده            

ايـن  .  وارد دوره معينـي شـده ايـم       . ايم
دوره معين خصوصيات و ويژگيـهـاي     

کمونيستها در .  خاص خودش را دارد 
هر دوره اي بر اساس نيازهاي آن دوره         
و شناخت و تحليل و راه حـلـشـان بـر               
اساس واقعيات و عـيـنـيـات آن دوره             

اينها چيزهاي جـامـد   .  تعيين ميشود 
به همين دلـيـل اگـر        .  و ثابتي نيستند 

خود منصورحکمت هـم بـود حـتـمـا              
پاسخهاي خودش را به نـيـازهـاي ايـن        

ــداد     ــم اگــر           .  دوره مــي ــدان ــي ــم مــن ن
منصورحکمت بود چي ميگفت ايـن        

. را فقط از لحاظ متد دارم مـيـگـويـم      
اما ما مـوظـف هسـتـيـم کـه پـاسـخ                  

. خودمان را بـه ايـن نـيـازهـا بـدهـيـم                 
قاعدتا و منطقا اگر منصور حکمـت        
هـم بــود، بـايــد يـک بـحـث هـايـي را                     
ميکرد و جواب مشکـلات ايـن دوره        
را ميداد و بايد راه حل هايـي مـطـرح          

زيـرا خـود حـزب و تـغـيـيـر                .  ميکـرد 
حزب و منطبق کردن پاسخهاي حزب    
با نيازهاي هر دوره هميشه مـوضـوع        

مـا هــم    .  کـار مـنـصــورحـکـمـت بـود           
. امروز داريم همان کار را مـيـکـنـيـم             

 .اين بحث تلاشي در اين جهت است
به اين معنا ميخواهم بگويـم کـه      
طـرح اتــحــاد نــيــروهـاي کــمــونــيــســم           
کارگري منشا و مبناي ايـن بـحـث و          

. قضيه برعکس اسـت   .  نگرش نيست 
طـرح اتــحــاد ايــن نـيــروهــا يــکــي از               

. استنتاجات معين ايـن بـحـث اسـت           
بحث مـن ايـن اسـت کـه پـاسـخـهـاي                  
امروز کمونيسم کارگري به نـيـازهـاي        
اين دوره جنبش کمونيستي، يک جـور   
ديگري بايد باشد فراتر از آنچه کـه تـا       

 .کنون گفته ايم
اگر ايـن اتـفـاقـي کـه مـا تـلاش                  
ميکنيم عملي بشود يعني نـيـروهـاي      
کمونيسم کارگري متحد هم بشوند و      
اين نيروها زير يک سـقـف و زيـر يـک                 
چـتـر جـمــع بشــونـد و در يــک حــزب                  
فعاليت کنند، معلوم است کـه هـدف         
ما از طرح آن اين است که اين نيروهـا      
متحدانه و قدرتمـنـدتـر وارد مـبـارزه            
سـيـاسـي بـا دشـمـنـان طـبـقـاتـيـشـان                    

امـا اگـر بـه هـر دلـيـلـي ايـن                   . بشوند
اتفاق نيافتد باز هم اين سياست بـراي     
خود حزب کمونيست کارگري معـنـي    

بايد براسـاس  .  اوبژکتيو و مهمي دارد 
اين سيـاسـت تـحـولاتـي را در حـزب                

لازم اســت خــود حــزب        .  ايـجــاد کـرد    
اين تغيـيـرات مـورد      .  تغييراتي بکند 

نظر من محـدود بـه يـک عـرصـه هـم                
تغييـر در نـگـرش، ادبـيـات،            .  نيست

فرهنگ سياسي، روش کـار و يـا آن              
چــيــزي کــه مــربــوط بــه ســبــک کــار               
کــمــونــيــســتــهــا در ايــن دوره اســت،            

... تبليغات و نحوه سـازمـانـدهـي و           
همه اينها بـنـظـر مـن بـايـد مـتـحـول                  

ايــن بــحــث اگــر درســت جــا             .  بشــود
بيافتد تـحـت تـاثـيـر آن حـزب دچـار                  
تغييراتي جدي ميشـود و تـحـولاتـي           

 )  ۱ (کمونيسم کارگري و جهان امروز    
 نکاتي در مورد اتحاد نيروهاي       

 کمونيسم کارگري   

 محمد آسنگران            

 ۲  صفحه 

 )  ٢ (کمونيسم کارگري و جهان امروز    
 نگاهي به تحولات جهان امروز     

 ۸  صفحه 

 ضميمه     



 
670شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه  
درش ايجاد ميشود که مـيـتـوانـد بـه             
سـرعـت حـزب را بـه نـيـروي قـوي و                    
تعيـيـن کـنـنـده در سـرنـوشـت آيـنـده                   

بـا ايـن     .  سياسـي ايـران تـبـديـل کـنـد             
تغييرات حزب ميتواند جواب گوتـر،       
آمــاده تــر و صــيــقــل يــافــتــه تــر بــا                 

 .مصافهاي پيش رو مواجه بشود
همينجا لازم اسـت تـاکـيـد کـنـم              
پاسخ بـه نـيـازهـاي ايـن دوران سـاده                 
نيست، اگر حتي حزبي وجود نـداشـت      
و حزب کمونيست کارگري هم نبود و       
ــد                  ــفــاق مــي افــتــاد بــاي ايــن دوره ات
کمونيستها فورا جمع مي شـدنـد دور      
هم که يک حـزب خـاص ايـن دوره را                 

حـزبـي کـه بـتـوانـد           .  سازمان بـدهـنـد     
. جواب نيـازهـاي ايـن دوره را بـدهـد               

همچنانکه مباحث کمونيسم کارگري   
براساس همين ضرورتها در دوره خود     

نــيــاز دوره خــودش را         .  مــطــرح شــد   
جـواب داد، يـعـنـي ايـنـطـوري نـبـود                  
حزب کمونيست کارگري فقط نتيـجـه     

بـلـکـه    .  تئوريهاي منصورحکمت بود  
تحولاتي در دنياي خارج از ما اتـفـاق    

يک نيروهاي اجتماعي معينـي  .  افتاد
خارج از من و شما و منصورحکـمـت      

ايــن مــبــاحــث فــقــط       .  وجــود داشــت  
توانست آن واقـعـيـات خـارج از ذهـن             
ما را دقيق ارزيابي کند،بررسي کنـد،    
راه حـل نشـان بـدهـد، تـحـزب بـهـش                  
بــدهــد، راهــي بــاز بــکــنــد و جــواب              

مـثـلا   .  ضرورتهاي آن دوره را بـدهـد          
يکي از اولويتهاي مـهـم آن دوره ايـن             
بود که کمونيسم و پرچم کمونيسـم را       
نگذاريم زير سايه دمکراسي خـواهـي        

سوسـيـالـيـسـم      " و بازار آزاد و شکست  
و غيره قـرار بـگـيـرد و ايـن              "  موجود

خيلي از سازمانها اين کـار    .  مهم بود 
حتي برايشان مهـم نـبـود،      . را نکردند 

تشــخــيــص نــدادنــد اصــلا ايــن امــر             
ميخـواهـم بـگـويـم ايـن           .  مهمي است 

دوره باز هم تحولاتي در دنـيـا اتـفـاق          
من اسمش را مـيـگـذارم    .  افتاده است 

دوراني کـه انـقـلابـات آزاديـخـواهـانـه              
ــت ايــن       .  شــروع شــده اســت         ــي مــاه

انقـلابـات عـلـيـه فـقـر و بـراي آزادي                   
انقلابات عليه حـکـومـتـهـايـي         .  است

که عمدتا در همان کمپ غرب، کمـپ   
 .دمکراسي، کمـپ بـازار آزاد بـودنـد           

ميخواهم بگويم ضرورتها و نيازهـاي     
اين دوره است که ما را به ايـن بـحـث              

تاثيرات ايـن تـحـولات و        .  مي رساند 
ايــن انــقــلابــات بســيــار پــايــدارتــر و             
عميقتر و همه جانبه تـر از تـاثـيـرات              
شــکــســـت بــلـــوک شــرق و عـــروج                 

ــازار آزاد و                  ــهــاي راســت ب ــاســت ســي
دمکراسي خواهي منـطـبـق بـر بـازار            
آزاد در جـهــان بــعـد از جــنـگ ســرد                 

کســي کــه ايــن تــحــولات را             .  اســت
اتــفــاقــات روزمــره و عــادي بــبــيــنــد           
متوجه عمق تـحـولات جـهـان امـروز           

 .نشده است
اينکه سر نوشت اين انقلابـات تـا      
کـنـون بـه کـجـا رسـيـده اسـت هـنـوز                     
تعيين کننده اهـمـيـت ايـن دوره تـازه              

مهم اين اسـت کـه مـبـانـي و            . نيست
منشا اين تحولات که بيـداري هـمـان          

مـا  .  غول خفته است را متوجه بشويم 
و هر کمونيست جدي اگر بخواهيم در    
اين شرايط نقش تاريخي خود را ايـفـا       
کنيم راهي بجز اين نـيـسـت کـه بـراي            
پيروز شدن اين نوع انقلابـات خـود را        

اگر اين اتـفـاق مـثـلا در           . آماده کنيم 
جايي مثل ايران بيفتاد و ما بتـوانـيـم        
پيروز بشـويـم، آن هـنـگـام اسـت کـه                  
ــقــلابــات                  ــمــان دوران آغــاز ان ــفــت گ
سوسياليستي بـه يـک امـر عـيـنـي و                
عملي تبديل ميشود و کـل جـهـان را          

. تحت تاثـيـر خـود قـرار خـواهـد داد               
کسي که اين دورنماي شعف انگيز را         
نـبـيـنـد مــعـلـوم اسـت کــه هـنـوز بــه                    
مـعـضـلات ذهـنـي و مـحـدود خــود                
مشغول ميشود و ميخواهد جـمـع و          
محفل و روحيات خودش را تسکـيـن         

اما ما تصوير شور انگيزي در  .بدهد
افق اين تحولات ميـبـيـنـيـم کـه وارد            
بحث اتحاد با نـيـروهـاي کـمـونـيـسـم               

ميدانم ضـرورت  .  کارگري هم شده ايم   
اين نوع اتحاد بـراي هـمـه مـا از يـک               
منشـا و از ايـن تـحـلـيـل سـرچشـمـه                    

موافقان ايـن طـرح هـر          . نگرفته است 
کسي از زاويه اي فکر مـيـکـنـد وقـت         

کسـانـي   .  اين فـراخـوان رسـيـده اسـت           
فکر ميکنند چون حـزب کـمـونـيـسـم             
کارگري انشعابي در آن رخ داده اسـت          
ــد فــکــري بــراي مــتــحــد کــردن                 بــاي
نيروهاي بکند که قبلا بـا هـم و زيـر                

ــد        ــي فــکــر     .  يــک ســقــف بــودن کســان
ميکننـد چـون سـيـاسـتـهـاي کـورش               
مدرسي شکسـت خـورده اسـت وقـت            

کسانـي فـکـر      .  اين اتحاد رسيده است   
ميکنند نيروها و انـرژيـهـايـي وجـود            
دارد که هدر مـيـرود و بـايـد آنـهـا را                 

از نظر من همه ايـن    ...  بکار گرفت و  
ــوشــه هــاي از                  ــد گ ــوان دلايــل مــيــت

امـا  .  واقعيات را در خود داشته باشد    
اصل موضـوع هـيـچـکـدام از ايـنـهـا                

بـراي مــن بـدون وجـود يــک            .  نـيـسـت   
تصوير شور انـگـيـز کـه در افـق ايـن                  

تحولات جهان امروز ميبينم، اتـحـاد     
با اين نيروها ايـن جـايـگـاه امـروز را               

ضــرورت اتــحـاد را از ايــن           .  نـداشــت 
تـحـولات و نــقـشــي کــه کــمـونــيـســم               
کارگري ميتواند بازي کند، ميگيرم،     

هـر  .  نه از هيچ دليل و فاکتور ديگري    
اتحادي اگر نتواند در خـدمـت پـاسـخ         
گويي به نيازهاي جهان امـروز بـاشـد           
تاثيراتش موقتي اسـت و مـيـتـوانـد             
حتي به افـتـراقـات بـدتـر هـم مـنـجـر                  

امــا داشــتــن ايــن تصــويــر از          .  بشـود 
ــف                  تـــحـــولات در دنـــيـــا و وظـــايـ
کمونيستهاي کارگري، کمک ميکـنـد      
اين اتحاد نه تنها اتفاق بيفـتـد بـلـکـه          

اگـر  .  دورنماي روشني هم داشته باشد   
مانع اصلي و تعيين کنـنـده اي بـراي            
اين کار هست نـداشـتـن ايـن تصـويـر               

 .است نه هيچ فاکتور ديگري
 

بـه ايـن مـعـنـي کـه              :  نسان نودينيان 
شما ميگـويـيـد بـايسـتـي مـا بـرويـم                 
ــيــرامــون                 ــيــاي پ ــا دن خــودمــان را ب

 خودمان منطبق بکنيم؟
 

نه منـظـور مـن ايـن         :  محمدآسنگران
بــحــث مــن ايــن اســت کــه            .  نــيــســت

ايـن را    .  اتفاقاتي در دنيا افتاده اسـت     
به رسميت بشناسيم، آنـرا بـبـيـنـيـم و              
بدانيم که بايد بازيگران لايق اين دوره     

بـر ايـن     .  در دل اين تـحـولات بـاشـيـم           
اساس براي جواب به اين نيازها بـايـد         

خــود را   .  خــودمــان را آمــاده کــنــيــم        
منطبق کـردن شـايـد کـلـمـه دقـيـقـي                  

بـراسـاس ايـن نـيـازهـا بـايـد               .  نيـسـت  
خودتان را آماده کـنـيـد تـا بـتـوانـيـد                  

بتوانيد بالاخره گـلـيـم    . جوابگو باشيد 
. خـودتـان را از آب بــيـرون بــکـشـيــد               

اينطور نيست که نيروها، جنبشـهـا و       
طبقات ديگر منتظر ميشوند ببينند      

آنـهـا کـار      .  شما کي آماده مـيـشـويـد        
شـمـا هـم بـايـد          .  خودشان را ميکننـد  

اين مساله را ببينيد، بايد بـه جـنـگ            
جنبشها و طبقات و نيروهايي بـرويـد      
که همين امـروز بـا وجـود ايـن هـمـه                  
تحولات عظيم که اتفاق افتاده اسـت،   

از .  ميخواهند همچنان حاکم بـاشـنـد      
راه هاي مختلف طرح و برنـامـه خـود       

ببـيـنـيـد جـنـبـش          . را تقويت ميکنند 
اشغال والستريت، پيـش آمـده اسـت،           

 درصديها به ميـدان آمـده     ۹۹ جنبش  
است، انقلابات در کشـورهـاي شـمـال          
آفريقا آغاز شده است و بعضـا هـم بـه            

عـلاوه بـر     .  خاورميـانـه رسـيـده اسـت         
اينها بحران اقتصادي چند سال اخـيـر       
بن بسـتـي را ايـجـاد کـرده اسـت کـه                    

. بورژوازي هيچ جوابي بـرايـش نـدارد         
استراتژي سيـاسـي بـراي بـورژوازي و            

فلسفه وجوديش الان قـابـل تـوضـيـح            
مـانـنــد دوران جــنـگ ســرد          .  نـيـسـت   
به اين معنا يک خلائي وجـود   .  نيست

دارد کــه کــمـونــيـســتـهــا هــر جــا کــه               
مــيــتــوانــنــد بــايــد خــيــز بــردارنــد و              

 .بازيگران لايق اين دوره باشند
 

خـوب يـک سـوالـي         :  نسان نودينيـان  
اينجا پيش مي آيد، شما گفتيد دوره         
انقلابـات آزاديـخـواهـانـه شـروع شـده              
است بحرانـهـاي عـظـيـمـي در سـطـح                
دنيا و از جمله دولتهـاي خـاورمـيـانـه           

همه ما اين را ميدانيـم و    . وجود دارد 
مردم پيشرويشان روز به روز بيشتر و      

فکر ميکنيـد دردل    . عيان تر ميشود 
اين اوضاع دخالت مردم به نسبـت ده       

 سال گذشته چه تغييراتي کرده است؟
 

تغييـرات اسـاسـي و        :  محمدآسنگران
دخـالـت   .  مهمي اتـفـاق افـتـاده اسـت          

مردم و به ميدان آمدن مردم و تـکـان        
خوردن همان غول خفـتـه مـهـم تـريـن              

بـبـيـنـيـد      .  فاکتور جهان امـروز اسـت       
مثلا دوره هـاي گـذشـتـه مـردم ايـن                  

حميـد تـقـوائـي هـم          .  نقش را نداشتند 
و بـنـظـرم      .  در سمينار استکهلم گفـت   

اوبژيکتيو نشان داد کـه يـک دوره اي            
جنگ بين دو قطب شرق و غرب بـود      
يا رقابت آنها بود، هر اتفاقي در دنيـا      
ميافتاد يا بـه يـکـي از ايـن قـطـبـهـا                   
وصل بـود يـا عـمـلا مـتـهـمـش مـي                   
کردند کـه بـه يـکـي از ايـنـهـا وصـل                    

حـتــي اگــر مسـتــقـل هــم بــود             .  اسـت 
ناچارا به يکي از اين دو قطب نـزديـک         

بعد از اينـکـه سـوسـيـالـيـسـم            .ميشد
موجود يا بهتـر و دقـيـق تـر بـگـويـم                 
سرمايه داري دولتي و استـالـيـنـيـسـم            
شکست خورد، گفتند سـوسـيـالـيـسـم         

بـحـث پـيـروزي بـازار          .  شکست خورد 
... آزاد، دمکراسي، و پايان تاريخ و       

ما مي بـيـنـيـم کـه هـمـه              .  مطرح شد 
اينها مثل حبابي بـود کـه تـرکـيـد و                

اين تفاسـيـر واقـعـي نـبـود،           . تمام شد 
بالاخـره تـاريـخ راه خـودش را ادامـه                

ــد،            .  داد زيــرا طــبــقــاتــي وجــود دارن
منفعتـهـاي مـخـتـلـفـي وجـوددارنـد،              
جـنـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي پـايـدارتـر و                   

اينها تعيـيـن   .  اصيل تري وجود دارند   
مي کنند جامعه به کدام سو و کـجـا           

 .برود
بعد از اين اتفاقات جنگ بين دو     

. قطـب تـروريسـتـي را شـاهـد بـوديـم                
هـمـيــن تــرمـيــنـولــوژي را خـيــلـي از                
جريانات چپ هـمـيـن الان هـم قـبـول                

اصـلا نـقـش اسـلام سـيـاسـي              .  ندارند
حـتـي بـخـش       .  برايشان مـهـم نـيـسـت        

هايي که از حزب کمونيـسـم کـارگـري         

جـدا شــدنـد تصـويـرشــان از اسـلام و                 
به نـگـرش   .  اسلام سياسي متحول شد 

اصــلا .  چــپ ســنــتــي نــزديــک شــدنــد         
برايشان مهم نيـسـت اسـلام سـيـاسـي            

نه عروجـش و نـه       .  بوده يا نبوده است  
ــه کــاري وادار                   ــنــهــا را ب افــولــش اي

فکر ميکنند اصلا نبايد بـه   .  نميکند
اما واقعيـت  .  اين تحليلها توجه کنند  

دنياي خارج از ذهن من و شما شاهـد        
جدال دو قطب تروريستي بود و دنـيـا           
ــاثــيــر جــدال خــود قــرار                  را تــحــت ت

ما داريم ميبينيـم جـنـگ ايـن           .دادند
دو قطب، دنيا را تحت تـاثـيـرخـودش           

يـک جـاهـايـي حـتـي           .  قرار داده اسـت    
ــد             ــيــن شــدن ــک .  وارد جــنــگ خــون ي

جاهـايـي را ويـران کـردنـد، يـکـي آن                  
يـکـي رابـه عـقــب نشـيـنـي واداشـتــه                 

همين الان رقابتهايشـان هـنـوز      .  است
جمهوري اسلامـي هـنـوز      .  ادامه دارد 

بــعــنــوان  .  ســر جــاي خــودش هســت         
پرچمدار اين جنبش هنوز ادعاهـايـش    
را مطرح ميکند و کم و بيش جدالش    

بـه  .  را با قطب مقابل ادامـه مـيـدهـد       
اين معنا جدال اين دو قطب در دنـيـا          
اگـر چـه حـاشـيـه اي شـده اسـت امــا                    
وقتي تماما پايان مي يـابـد کـه افـول          
اسلام سياسي به شکسـت قـطـعـي آن            
يعني سرنگونـي جـمـهـوري اسـلامـي            

 .منجر بشود
علـيـرغـم ادامـه ايـن جـدال دوره               
جديد با انقلابات اخيـر سـر بـرآورد و             

. تــوجــه هــا را بــه خــود جــلــب کــرد                
اينجاست که ميگـويـم ايـن تـحـول و              

بـراي  " آغاز انقـلابـات آزاديـخـواهـانـه            
خـيـلـي تـعـيـيـن          "  آزادي و علـيـه فـقـر        

نقش مردم ايـنـجـا مـهـم        .  کننده است 
زيرا مردمند که صحنه را مـي   .  است

اينجا ديگر بوش و خمينـي  .  چرخانند
و خامنه اي و بلر نيستند که تـعـيـيـن           
ميکنند کـه جـامـعـه سـرچـه چـيـزي                 

الان مردم مصـر تـعـيـيـن          .  حرف بزند 
ميکننـد کـه امـروز دنـيـا در مـورد                 

دنـيـا درمــور     .  الـتـحـريـر حـرف بـزنــد          
انقلابشان حرف بزند، در مورد تونـس   
همينطور ،ليبي همينـطـور و سـوريـه          

نـقـش مـردم بـراي آغـاز            .  همـيـنـطـور    
تـحـولات در ايــن کشـورهـا تـعـيـيــن                

اما اينکه سرنوشت .  کننده بوده است  
خود اين انـقـلابـات بـه کـجـا کشـيـده                 
شد، يک بحث جداگانه ايست که قبـلا     

بـاز هـم اگـر        .  در موردش حرف زديـم    
 .لازم شد در موردش حرف ميزنيم

اينجا مـيـخـواهـم بـگـويـم نـقـش               
مردم در اسپانيا، در يـونـان، در کـل              

اشـغـال   ( اروپا، در آمريکا با جـنـبـش       
 ۳  صفحه 

 ... نکاتي در مورد اتحاد                   
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 ۲ از صفحه  
 ۹۹ و بـــا جــنـــبــش            )  والســتــريـــت  

ــهــا و در هــمــه کشــورهــاي               درصــدي
آن .  انقلاب کرده مـتـحـول شـده اسـت           

تـکـانـي خـورده اسـت و            "  غول خفته " 
دنيا را به تحرک از نوع ديگر واداشتـه     

رهبري اين ارکسـتـر ديـگـر نـه             .  است
بوش و بلر و تاچر و ريگان و حماس و    
جــمــهــوري اســلامــي و حــزب االله و             
القاعده بلکه هـمـيـن مـردم کـوچـه و                

ممکن اسـت بـگـويـنـد          . بازار هستند 
نتيجه چي شد؟ پاسخ مـن ايـن اسـت             

. که نتيجه اش هرچي ميتوانـد بـاشـد        
ولي نفس به مـيـدان آمـدن ايـن غـول                
خفته و نـقـش ايـفـا کـردنـش تـعـيـيـن                  
مـيــکــنــد کــه دولـتــهــاي مــخــتــلــف،           
سياستمداران مختلف و جـنـبـشـهـاي          
اجتماعي مـخـتـلـف کـدام آهـنـگ را               
بنوازند و کدام ارکستـر نـوازنـدگـي را          

اما يک چـيـز واضـح اسـت         .  آغاز کند 
هيچکدام از اين انقلابات تا کنـون بـه      
اهداف اصلي خود يعني آزادي و رفـاه     

سوال اين است چرا؟ و مـا  .  نرسيده اند 
چکار کنيم که اين سناريو در ايران بـه     
نوع ديگري تکرار نشـود؟ کسـي کـه            
ايــن ســوال و پــاســخ اجــتــمــاعــي و                 
طبقاتي آنرا نداشتـه بـاشـد چـيـزي از               

 .سياست و کمونيسم نفهميده است
 

فـکـرمـيـکـنـيـد        :  نسان نوديـنـيـان    
کمونيسم کـارگـري بـايسـتـي بـه ايـن                
شکل پيـش بـرود، خـودش را آمـاده               
بکند در اتفاقاتي که درسطح ايـران و          
منطقـه و خـاورمـيـانـه يـا در سـطـح                   
کشورهايي ديگري که قدرتش بـرسـد         

 دخالت هاي بيشتري بکند؟
 

ببيـنـيـد کـمـونـيـسـم           :  محمدآسنگران
کارگري از طريق حزبش دخـالـتـش را           

مـا مـنـتـظـر تصـمـيـم             .  دارد ميکنـد  
خـارج  .  کسي نيستيم و نخواهيـم شـد      

از خواست اين يا آن گرايش فـکـري و             
نـيــروي اجــتــمـاعــي، ايـن جــنـبــش و              
حزبش دخـالـت خـودشـان را کـرده و                
ميکنند و حزب کمونيسـت کـارگـري       

منـتـهـي    .  کار خودش را دارد ميکند   
بحث مـن ايـن اسـت مـيـگـويـم اگـر                    
اکنون بحث اين سمينار مطرح شده و     
ميگوييم نيروهاي کمونيسم کارگـري     
ميتوانند متحد بشوند، به اين دلـيـل      
اســت کــه ضــرورت و امــکــان ايــن                

ايـن يـک اقـدام        .  مسئله را ميـبـيـنـيـم       
ضـروري و در دل ايـن شــرايـط بــراي                
پاسخـگـويـي بـه نـيـازهـاي ايـن دوره                 

اين نوع اتحاد مـورد نـظـر مـا          .  است
جمع عددي چند نيرو و تعدادي افـراد     

بلکه اتحاد حول يـک    . با تجربه نيست 
سياست کـمـونـيـسـتـي و مسـئـولانـه               
است کـه مـيـتـوانـد کـيـفـيـت بسـيـار                   

 .بالاتري را خلق کند
براي اين اتحـاد ابـتـدا لازم اسـت            
شرايط و نيازهاي اين دوره را ببيـنـيـم        
و برسميت بشناسـيـم تـا بـتـوانـيـم آن                

اگر اين شـرايـط     .  کيفيت را خلق کنيم 
اگر خـود ايـن     .  را به رسميت نشناسيم 

تحليلـهـا را بـه رسـمـيـت نشـنـاسـيـم                   
وظايف کمونيستـهـا را در ايـن دوره              
تعريف نـکـرده بـاشـيـم و تـحـولـي را                  
احساس نـکـنـيـم کـه بـايـد در نـحـوه                    
فعاليت و نگرش خود ايـجـاد کـنـيـم،           
اتحاد هيچ نيرويي بدون ايـن صـورت        
مسئله در خـود کـيـفـيـت ديـگـري را               

مـيـگـويـم ابـتـدا نـيـاز             .  خلق نميکند 
. تحول در خود را بايد احساس کـنـيـم       

نياز زمانه خود را بايد مـتـوجـه شـده           
باشيم و براي پاسخ به آن آستـيـنـهـا را        
بالا زده باشيم تا بتوانيم پـاسـخـگـوي         

. نيازهاي اين دوره جنبش مان باشـيـم   
کســي کــه بــا ايــن نــگــرش بــه ايــن                  
موضوع نگاه نکند نيازي براي تحول       
در سبک و نگرش و فعـالـيـت خـود و             
طبعا نيـازي بـراي مـتـحـد شـدن هـم                 

من اين گـرايـش را       .  احساس نميکند 
در .  به عينه ميبينم کـه مـانـع اسـت            

خارج ما بسيار بيشتر امـا در داخـل           
حزب هم هسـتـنـد کسـانـيـکـه هـنـوز                 
مـتــوجــه عــمــق و ابــعـاد ايــن بــحــث               

يکي از مخالفين ايـن طـرح       .نيستند
نوشته است قبل از طرح بحث اتـحـاد      
بايد حزب کمونيست کارگري خـودش   

پـاســخ مــن بـه ايــن          .  تـغــيـيــر بـکــنـد      
ــن اســت          بلــه حــزب     :  درخــواســت اي

کمونيسم کارگري بايد تغيـيـر بـکـنـد           
 درجـه در جـهـت عـکـس              ۱۸۰ ولي   

تغييري کـه ايـن دوسـت مـا نـوشـتـه                  
زيرا اگر بر اساس نظر او تغيـيـر   .  است

" چه نبـايـد کـردهـا      " کنيم بايد به جمع    
در حاليکه کمونيستها .  تبديل بشويم 

هــا ســازمــان    "  چــه بــايــد کــرد     " بــراي   
درست ميکنـنـد و سـيـاسـت گـذاري              

 .ميکنند
من احساس و نياز بـه تـغـيـيـر را           

. ميبينم که وارد ايـن بـحـث شـده ام               
ميخواهم بگويم هر کسي که بخواهد       
وارد سياست در ايـن سـطـح بشـود و              
نيازهاي اين دوره را بـخـواهـد جـواب            
بدهد حالا با هر تحليل و ارزيابي کـه          
از خود و از دنيا و مافيها دارد، ابتـدا   
نياز به تـغـيـيـر و تـحـول در خـود را                     

امـا سـوال ايـن اسـت           .  پذيرفته اسـت   

ــغــيــيــر و در چــه جــهــتــي؟                    کــدام ت
کسي که نخواهد وارد اين دنياي تـازه        
بشـود و ايـن صـورت مســالـه را بــه                  
رسميت بشناسد و براي جوابگويي بـه   
نيازهاي اين زمـانـه آمـاده فـعـالـيـت                
نباشد، بهتر است وارد بـازي در ايـن             

نـيـامــدنـش بــهـتـر از          .  مـيـدان نشــود    
زيرا اگر بيايد در نـيـمـه    .  آمدنش است 

راه معلوم ميشود هـم وقـت خـود را              
تلف کرده است و هم مشغله اضـافـي           

بـدون  .  براي ما هم ايجـاد کـرده اسـت         
اين نگرش و احساس نياز، اتحاد ايـن     

چـون مـن     .  نيروها به درد نـمـيـخـورد        
ميخواهم با نيرو و کمونيستي متحد    
بشوم که در صـورت مسـالـه شـريـک               

کمونيستي که بـدانـد در دنـيـا           . باشد
بـدانـد نـيـاز       .  چه اتفاقاتي افتاده است  

چيست، بداند که اين دوره احتيـاج بـه      
اين هست که کمونيستها قدرتمـنـدتـر     
براي جواب بـه ايـن اتـفـاقـات و ايـن                   

ايـن  .  نيازها بايد بـه مـيـدان بـيـايـنـد              
تــحــولات را بــبــيــنــد، بــه رســمــيــت             
بشناسد و خودش را براي جوابگـويـي      

مـا امـروز     .  به اين مسايل آماده کنـد    
بـــه نـــوعـــي از فـــعـــالـــيـــت و بـــه                    
کمونيستهايي احتـيـاج داريـم کـه در            
اين دوره و در اين مـيـدان بـتـوانـنـد و             

. بخواهند و بلد بـاشـنـد بـازي کـنـنـد              
مـعـلـمــي کـه خـودش بــايـد آمــوزش               
ببيند فعلا نميـتـوانـد مـدرس خـوبـي            

 .باشد
کسي کـه ايـنـهـا را بـه رسـمـيـت                  
نشناسد و نبيند، آمدن و نـيـامـدنـش           

از .  به تعدادي آدم مـحـدود مـيـشـود           
نظر من ايـن ديـگـر تـعـيـيـن کـنـنـده                    

يک دوره اي منصور حـکـمـت     .  نيست
ميگفـت مـن هـمـفـکـر مـيـخـواهـم،                 

اين دوره هم چنـيـن   . موافق نميخواهم 
رويکردي روي ميز هر کـمـونـيـسـتـي             

بـه نـظـرم يـک دوره           .  قرار گرفته اسـت   
ديگري و با نيازهاي ديگري و الـبـتـه         
بسيار مهمتر و تعيين کننـده تـر ايـن         

ما به هم فـکـر   .  اتفاقات دارد ميافتد  
اگـر  .  در اين سياسـت احـتـيـاج داريـم           

کسي همفکر در تبيين و پيشبرد ايـن     
سيـاسـت نـبـاشـد هـر روز در فضـاي                  

ميتواند .  ديگري ميتواند قرار بگيرد  
بـيــايــد، مــيـتــوانــد نــيـايــد، آمــدنــش            

ولي ديگـر ايـن     .  ميتواند مثبت باشد 
آن .  آن چيزي نيست که ما ميخواهيـم   

کيفيتي نيست کـه مـا مـيـخـواهـيـم                
لااقل درک مـن ايـن اسـت        . خلق کنيم 

اين صورت مسـالـه خـيـلـي تـعـيـيـن                  
ايــن نــيــروهــايــي کــه        .  کــنــنــده اســت   

خودشان را صاحب خـط و سـيـاسـت             
ميدانند و يا لااقل تحلـيـلـي دارنـد و           

احسـاس مســئـولــيـت مـي کـنــنـد و                
ميخواهند جوابي به نيازهـاي زمـانـه        
خود بدهند، ايـن صـورت مسـالـه را              

پاورچين پاورچـيـن   .  بايد داشته باشند 
نميتوان پرچمدار و فعال اين سـيـاسـت      

 .شد
از نظر من بحث اتحاد گوشـه اي          
و اتفاقا گوشه بسيار کوچکي از ايـن           

تا آنجايي که به اتحـاد  .  سياست است 
کمونيستـهـاي کـارگـري مـيـپـردازيـم              
مــنــظــور ايــن اســت کــه بــا صــورت              
مساله بـا سـوال و بـا جـواب شـريـک                  

طبعا هر کس به سبک خودش  .  باشيم
ميتواند اين مسايل را و ايـن نـيـازهـا        

من و حميد تقوايي هم .  را تبيين کند  
وقتي با هم حـرف مـيـزنـيـم مـمـکـن                 
است اينجا و آنجا در بـحـثـمـان سـايـه          

امـا  .  روشن هايي وجود داشتـه بـاشـد      
مـنـظـور مـن       .  جهت بايد يکي بـاشـد     

نگرش ما در سطح مـاکـرو اسـت کـه          
بايد هم جهتي و هـم راهـي را نشـان                 
بدهد تا بشود بر سر اين سـيـاسـت در          

 .کــنـــار هـــمـــديـــگـــر قـــرار گـــرفـــت            
اصل مساله از نظر من نه اتحـاد ايـن        
نيروها بلکه ديدن اين دوران تـاريـخـي        
و تحـولاتـي اسـت کـه اتـفـاق افـتـاده                  
اسـت و يـا در شـرف اتـفـاق افـتــادن                    

امــروز مــثــل ده ســال پــيــش            .  اســت
يعني حتي اگر کمونيستـهـاي   .  نيست

کارگري همه متحد بودنـد، مـنـصـور         
حکمت هم بود، نبايـد مـثـل ده سـال             

بـايـد بـر      .  پيش فـعـالـيـت مـيـکـرديـم           
اساس نيازهاي اين دوره تغييراتي در        

نـحـوه   .  خود حزب ايـجـاد مـيـکـرديـم          
سازماندهي، نگرش ما بـه تـحـولات         
سياسي امروز، ادبـيـاتـي کـه بـه کـار               
ميگيريم، نحـوه رهـبـري حـزب و بـه               
طــريــق اولــي رهــبــري جــنــبــشــهــاي             

همگي بـايـد مـتـحـول          ...  انقلابي، و  
 .ميشد

براي مثال يکي ازويژگيهـاي ايـن        
دوره اين است که دوران عروج رهبـري     

ايـن  .  کاريزماتيک به سـر آمـده اسـت          
انقلابـاتـي   :  دوره و زمانه را نگاه کنيد 
هـمـه آنـهـا       .  در دنيا اتفاق افتاده است 

. يک ويژگي را به ما نشـان مـيـدهـنـد          
در هيچ کدام از اين انقلابات يـک نـفـر       

. کايزماتيک مثل خميني پـيـدا نشـد         
مثـل نـمـيـدونـم        .  مثل لنين پيدا نشد   

چـرا؟ ايـن فـقـط بـه            .  هيتلرپيدا نشـد   
خاطر اين نيـسـت کـه ايـن انـقـلابـات                
اينطوري بودند و نميتوانستند چنـيـن      

مـن بـا ايـن        .  رهبراني داشتـه بـاشـنـد       
مثالها مـيـخـواهـم بـگـويـم کـه دوره                 
شخصيتهاي پوپولر و کـاريـزمـاتـيـک          
کـه تــک فــرد بــتــوانــد نـقــشــي مــثــل               

دورانهاي قبلي يا نمونه مثالهاي بـالا    
در جنبشهاي انقلابي و ضد انـقـلابـي         

به نـظـر     . داشته باشد به سر آمده است 
من دوره بوجود آمدن اين نوع رهبران       
با آن درجـه از نـفـوذ کـلام و قـدرت                    

مـا اکـنـون در        .  تاريخا گذشتـه اسـت     
ايـن دوره دوره      .  دوره ديگري هستـيـم    

مدياي اجـتـمـاعـي و امـکـان ايـفـاي                 
نقش همه شهروندان در سياست و در         
همه عرصه هاي ديگر زندگي اسـت و     
اين امکانات تـا حـد قـابـل تـوجـهـي                

يـک دنـيـا اخـبـار و            .  مهيا شده اسـت   
اطلاعات در لحظات مختلف روزانـه     
و در آن واحد و در هر ثانيه رد و بـدل          

ده سال پيش و حـتـي چـهـار         .  ميشود
اکـنـون   .  سال پيـش ايـن را نـداشـتـيـم             

آدمهاي مختلف نقشـهـاي مـخـتـلـف           
نقش دخالت مردم در   .  ايفا مي کنند  

حکومت، در اداره جـامـعـه، در اداره          
حــزب، حــتــي در رهــبــري احــزاب،               

و حتـي  ...  دولتها، ارگانهاي مدني و  
مــديــريــت و رهــبــري يــک مــوســســه            
تـولــيــدي و تــجـاري هــمـگــي ايـنــهــا               

ايـن  .  تغييرکرده و متحول شـده اسـت       
اتفاقات بزرگ در دنيا افـتـاده اسـت،            
چپ ها و بويژه کمونيستهاي کارگـري     
نميتوانند مثل دوران مارکس و لنين       

يا حتي مـثـل   .  احزاب را رهبري کنند   
دوران منصورحکمت نبايد بـه نـحـوه          

. رهــبــري کــردن احــزاب نــگــاه کــرد             
کمونيستها بايد بدانند اتـفـاقـاتـي در          
دنيا افتاده است که آنها را هم شـامـل       

دوران منصورحکمت فـيـس   .  ميشود
بوکي نبود، تويتري نـبـود، يـوتـيـوب           
نبود، اينترنت به اين سرعت و به ايـن      

نــقــش  .ابـعــاد نــبــود کــه الان هســت          
ميدياي تصويري اصلا قابل مقايسـه       

ايـن هـمـه وسـايـل          .  با آن دوره نيـسـت     
ارتباط جمعي و رسـانـه هـاي مـوثـر               
حتي پنج سال پيـش هـم تـا ايـن حـد                  

 .ايفاي نقش نمي کردند
اکنون هرکس ميتواند، مثل مـن    
و شما در خانه خود يک تلويزيون و يـا      

هـر  .  ميدياي تصويـري داشـتـه بـاشـد          
کسي اين امکان را دارد تصـويـري بـا       

هــر کســي ايــن       .  مــردم حــرف بــزنــد      
امکان را دارد که همزمان از چـنـديـن       

قـبـلا   .  رسانه اجتماعي استفـاده کـنـد      
بـنـابـرايـن ايـنـهـا          .  اين امکانات نبود  

همه بـر مـحـيـط اطـراف مـا تـاثـيـر                    
در سطح فرهنگ، نگـرش  .  ميگذارند

اينهـا  ... و نقش و دخالتگري مردم و  
تحولاتي بـنـيـادي اسـت و تـاثـيـرات               

. خود را روز به روز بيشتر مـيـگـذارد         
اين مسايل يک تحول عـظـيـم فـکـري            

 ۴  صفحه 

 ... نکاتي در مورد اتحاد                   
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سياسي و فرهنـگـي و اجـتـمـاعـي را               
بنظر مـن بـايـد ايـن           .  خلق کرده است  

مــولــفــه هــا را ديــد و بــه رســمــيــت                 
مــا بــايــد   .  شـنــاخـت و جــدي گــرفـت         

بدانيم کـه ايـن امـکـانـات تـاثـيـرات                  
بسيار عميـق و مـهـمـي در جـامـعـه                 

در خـود    .  بشري گذاشته و مـيـگـذارد      
همين انقلابـات و در انـقـلاب آيـنـده                

 .ايران تاثير گذاشته و خواهد گذاشت
 

ايـن بـه     .  درست اسـت   : نسان نودينيان 
اصطلاح يکي از اين مسـايـلـي اسـت          
که مشـغـولـيـات و کـاري کـه حـزب                  
درون خودش هم بايد بکند و خـودش        

. را آماده فعاليت در اين دوره بـکـنـد           
بنظر من استارت اين نوع نـگـرش در      

. ايـن ســمــيــنــار اسـتــکــهــلــم زده شــد            
امـيــدوارم بــتـوانــيـم بـيــشـتــر زوايــاي             
مختلف ايـن بـحـث را بشـکـافـيـم و                  
خودمان را آمـاده تـر و جـوابـگـو تـر                 

 .کنيم
 

بخاطر هميـن گـفـتـم       : محمدآسنگران
که حـتـي اگـر ايـن اتـفـاقـات دنـيـاي                    
امروز با وجود خود منصور حـکـمـت      
هم ميفتاد بايد براي رهبـري حـزب و          
عــروج حــزب و کــمــونــيــســم در ايــن             
دوران، ســـيـــاســـت گـــذاري جـــديـــد            

هـمـيـشـه حـزب يـکـي از              .  ميکـرديـم  
موضوع کارهاي منصور حکمت بود 
که تلاش ميکرد آنرا بر اساس پـاسـخ       

 .به نيازهاي زمانه خود متحول کند
 

الان هـم هـمـيـن طـور          : نسان نودينيان 
 است؟

 
هـر رهـبـر سـيـاسـي           :  محمدآسنگران

جدي و تيز بـيـن و روشـن بـيـنـي،کـه                  
چشم به قـدرت سـيـاسـي دارد، بـايـد                

. حزب هميشه موضوع کـارش بـاشـد      
مثل جنـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي، مـثـل                
جامعه، مثل مخالف، مثل مـوافـق،       
حزب هم يک پديده اجتماعي اسـت و           
تحت تاثير تحولات دوران خـود قـرار       
ميگيرد و بايد اين پديده سـيـاسـي را            
با نقشه و برنامه فکر شده هر روز بـاز        

 .تعريف و آماده رزم کنيد
 

ممکـن اسـت در يـک          : نسان نودينيان 
نشست ديگر و گفتگـوي ديـگـري بـه           
اين جنبه از مسـالـه رابـطـه حـزب بـا                
جنبش کارگري، با جنبشهاي مدنـي،     
با جنبشها و کسانـي کـه بـالاخـره در            
اوضــاع ســيــاســي ايــران و مــنــطــقــه             
خاورميانه دخالت ميکنـنـد و نـقـش           
دارند و ميخواهنـد مـوثـر بـاشـنـد و                

 .تاثير داشته باشند به بحث بپردازيم   
اما نکته ديگري که هست ايـن اسـت        
بعد از اين سمينار، اظهار نـظـرهـايـي          

بــيــشــتــر حــول و حــوش         .  شــده اســت  
. سياستهاي قبلي حزب حرف زده انـد    

يـعـنــي حــزب کــمـونـيــسـت کـارگــري              
سياستهـايـش چـطـوري بـوده و بـايـد                

. تــغــيــيــر بــکــنــد بــحــث شــده اســت             
هيچکدام از منتقدين وارد اين بـحـث      

در صـورتـيـکـه ايـن          .  اصلي نشده اند  
ــراتــژي                  ــحــث دارد در مــورد اســت ب
سياسي کمونـيـسـتـهـا و قـدرتـمـنـدي               
کمونيسم کارگري در ايران که بـتـوانـد       
در جغرافياي سياسي جامعه بـعـنـوان         
يک گرايش جدي و قوي مطرح بشـود        

منـتـقـديـن يـا مـتـوجـه             .  حرف ميزند 
نيستند يا اين را فعلا کـنـار گـذاشـتـه         
اند و بيشتر به اختلافاتي پرداخته انـد   

فـکـر   .  که مشغله فکري آنها اين است 
ميکنيد کجاي اين مساله ايـراد دارد     
و اين دوستانمان چکار بـايـد بـکـنـنـد           
که بتوانند جلوتر بيايند تا اينـکـه در           
جاي خود و در زمان گذشته همچـنـان    

 سير کنند؟
 

قـبـل ازايـنـکـه وارد          :  محمدآسنگران
اشکالات اين نوع برخورد بشـوم مـن          
فکر ميکنم که اين رفقا کار مـثـبـتـي      

بالاخره نظراتشـان را گـفـتـه         . کرده اند 
وارد بحث شده اند، تـوقـعـاتشـان       .  اند

را گــفــتــه انــد و در عــيــن حـــال                         
محدوديتهاي فکـريشـان را مـيـشـود           

ميخواهـم بـگـويـم کـه اول کـار               .  ديد
مثبتي کردند بالاخره طرف سياستـي       
را ديده و شنيده فکـر مـيـکـنـد مـهـم              
اسـت کـه بـايــد بــا آن مـخــالـفــت يــا                   

بعضا با بخشي از ايـن      . موافقت کند 
سياست مخالفت کرده اند، با بخشـي      

همين کـه ايـنـقـدر         .  موافقت کرده اند  
احساس مسئوليت کرده اند و مسئله     
را مورد بحث قرار داده اند، براي مـن      

در اظهار نظر ايـن رفـقـا      .  مثبت است 
ميتـوان مـحـدوديـتـهـا را شـنـاخـت،                
مشـکـلات و مـعــضـلات ايـن راه را                

 .شناخت، نقطه قـدرتـهـا را شـنـاخـت            
به اين معـنـا آن دوسـتـانـي کـه فـکـر                   
ميکنند حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            
: بايد تغيير کند، من قبلا هـم گـفـتـم          

حزب کمونيست کـارگـري کـه سـهـل              
است اگر منصورحکمت هم بود بـايـد     

بايد حزب کمونـيـسـت    .  تغيير ميکرد 
کارگري منصور حکمت هـم تـغـيـيـر            

اما تـغـيـيـر در جـهـتـي کـه                 .  ميکرد
عــرض کــردم بــراي جــوابــگــويــي بــه            

نيازهاي اين دوره، براي تـبـديـل شـدن           
به يک حزب قدرتمند کـمـونـيـسـتـي و          

نه اينکـه  .  آماده کسب قدرت در ايران  
از حـزب ســيـاسـي بـه گـروه نـهـي از                    

من فکر ميکـنـم   .  منکر تبديل شويم  
ــر کســي و هــر حــزب و حــتــي                        ه
حکومتي با توجـه بـه نـيـازهـاي ايـن               
دوره طبقه و جنبش اش اگـر تـغـيـيـر               
نکند به فسيل شباهت پيدا مـيـکـنـد         

 .نه پديده اي زنده و بالنده
من خطابم بـه ايـن رفـقـاي عـزيـز              

ميگويم اگـر مـيـخـواهـيـد           :  اين است 
همراه ما به اين دنـيـاي تـازه بـيـايـيـد                 
بــايــد قــبــل از هــر کــس خــود شــمــا                

. بايد تـغـيـيـر کـنـيـد           .  متحول بشويد 
چون دنيـا تـغـيـيـر کـرده اسـت، چـون                  
صـورت مسـالـه تــغـيـيـرکـرده اســت،              
جامعه وقتي تغييـراتـي درش اتـفـاق           
افتاده است کـه هـمـه دنـيـا را تـحـت                  
تاثير قرار داده اسـت، يـک حـزبـي در              
يک گوشه اي از اين جـهـان اگـر فـکـر                
مـيــکـنــد بـه هــمـان ســبـک وروش و                 
سياست و سياق قبلش بايد فـعـالـيـت           
کند، بنظر من متوجه اتفاقـات دنـيـا       

خـودش را در گـذشـتـه فـريـز               .  نيست
ايـن نـوع احـزاب و افـراد             .  کرده است 

ميتوانند در يک گوشـه اي بـاشـنـد و             
بمانند و ابدالعـمـر و احـتـمـالا دهـهـا               
سال هم براي خودشان مـيـتـوانـنـد بـا              

امـا ديـگـر      .  همفکرانشان حال کـنـنـد     
ربـطـي بـه سـيـاسـت و تـغـيـيـر دنـيــا                      

من ميگويم رفـقـاي     . نخواهند داشت 
مورد خطاب اين بحث، بهتر اسـت و         

. به نفعشان است که تـغـيـيـر بـکـنـنـد               
منتهي تغييير چي هست؟ اگر تغييـر    
آن مسايلي منظور باشد که اين رفـقـا         
تا کنون نوشته اند مثلا اتفاقات سـال    

 سبز و سيـاه بـود و مـا بـايـد بـه                 ۸۸ 
نيروي نهي از منکر تبديل ميشـديـم،    
پـاســخ مـن ايــن اسـت کــه ايــن نــوع                  
نگرش هنوز از سياست و کـمـونـيـسـم       

هـنـوز ويـروس      .  چيزي نفهميـده اسـت     
کورش مدرسـي آنـهـا را رهـا نـکـرده                
است و دوران نـقـاهـت آنـهـا طـولانـي                

اين ويروس مـيـتـوانـد يـک        .  شده است 
بار ديگر فعال شود و اين جسم نـيـمـه         

ايـن  .  مريض را کلا از پـا در بـيـاورد            
هشداري است صـمـيـمـانـه و از روي                
احساس مسئوليت، اما انـتـخـاب بـا          

 .خود اين رفقا است
کسـي مـثـل جـمـع مـدرسـي کــه                
افتخارات خود را از پيـروزي خـامـنـه          
اي و سپاه پـاسـداران و احـمـدي نـژاد                
عليه مردم ميگيرد، قبـاحـت کـارش         
چنان برجستـه اسـت کـه چـنـدش آور               

براي مـن ايـن سـيـاسـت قـابـل               .  است

من بـحـثـي      . قبيح است. بحث نيست 
اگـر  .  با چنين سياست و تفکري نـدارم  

کسي اين اتفاقات دنيا را نـبـيـنـد بـه               
قول حميد تقوايي از تاريخ جا مـانـده           

مسئله اين است که کـل پـديـده      .  است
هاي سياسـي، اجـتـمـاعـي در جـهـان               
ــار                     ــازه اي شــده و دچ وارد دوران ت

يک حزب کمونـيـسـتـي     .  تغييرشده اند 
حتي اگر جهتـي درسـتـي هـم داشـتـه               
است، نميتواند با همان ساز چند سـال    
قبل بنوازد و توقع داشـتـه بـاشـد کـه              

هنگامي که .گوش شنوا هم پيدا کند   
همه ما در حـزب کـمـونـيـسـت ايـران                
بوديم اتفاقاتي در خارج از مـا افـتـاد          
که ما ناچار شديم حزب کـمـونـيـسـت          

چـون فـکـر      .  کارگري را درست کـنـيـم      
ميکرديم آن رفقايي که آنجا مـانـدنـد           
نـمـيــخـواهــد وارد ايـن مـيــدان بــازي               

 وقـتـي   ۱۹۹۹ بعدا حتي سال . بشوند
تعدادي از اعضـا حـزب کـمـونـيـسـت             
کارگري جدا شدند آنموقع يادم هسـت      
گفتند اين حزب کارگري نيست و در          
کارگري شدنش شکست خورده اسـت        

خوب .  و ما ميرويم کارگري ميشويم   
. ديديم سرنوشتان چه غم انـگـيـز شـد           

مــن دوســت نــداشــتــم ايــن بــلايــا بــر             
سرشان آمد و نتـوانسـتـنـد ده نـفـر را                

کـاش  .  دور هم متـشـکـل نـگـهـدارنـد           
ميتوانستنـد يـک جـريـان ديـگـري را               

حالا مـا بـالاخـره بـا           .  شکل ميدادند 
يک جريان جدي سياسي چپ اما غيـر        

. کمونيـسـم کـارگـري مـواجـه بـوديـم               
ميشد در جامعه يک جايي شانه مـان        

اما چنيـن نشـد و       . به شانه هم بخورد 
هر دو سـه      .  متاسفانه متلاشي شدند  

نفري يک محفل چپهاي قـديـم مـانـده            
همه آنـهـا بـه      .  اند و با هم گپ ميزنند 

. محافل گپ و گفتگو تبديل شده اند      
امـا  .  اين سرنوشت اين دوستـان اسـت     

سرنوشت رفقاي بعدي هـم کـه هـمـراه            
کورش مدرسي رفتند ميـبـيـنـيـم کـه            

مـتـشـکـل تـريـنـشـان           .  تعريفي نـدارد  
حزب حکمتيست اسـت کـه صـاحـب            
هيچ عرصـه اجـتـمـاعـي و فـعـالـيـت                 

ــيــســتــنــد         ــحــاظ     .  اجــتــمــاعــي ن از ل
تشکيلاتي فاصله خود را بـا کـورش          
مدرسي نشان داده اند امـا از لـحـاظ             
سياسي هنوز بايد تـلاش صـمـيـمـانـه            
ــار مــخــرب آن                    ــکــنــنــد کــه آث اي ب
سـيـاسـتــهـا و مصـوبـات را از خــود                 

با اين حال در جهت مثبـتـي   . بتکانند
حرکت کرده اند و بايـد امـيـدوار بـود              
که از گروه نـهـي از مـنـکـر بـه حـزب                 

بـرداشـت مـن      .  سياسي نزديک شـونـد     
اين است که تلاش ميـکـنـنـد در ايـن           

 .اما بايد ديد. جهت حرکت کنند

اما خارج از حزب حـکـمـتـيـسـت          
که قدمهاي ناکافي امـا مـثـبـتـي در             
جهت درست بـرداشـتـه اسـت، هـنـوز              
کساني هستند کـه در هـمـان فضـاي              
قبلي مانده و به دور خود ميچـرخـنـد        

 رفـتـنـد و چـه           ۹۹ چه آنهايي که سال     
 رفـتـنـد کسـي       ۲۰۰۴ آنهايي که سال  

لازم هـم    .  نميتواند آنها را قـانـع کـنـد         
نيست وقت خود را صـرف بـحـث بـا              

زيرا بحث و جـدل وقـتـي          .  آنها بکنيم 
اهميت پيدا ميکند که يک سياست و       
نظريه اي در جامعه موثر واقع بشـود      
که با نقد آن بخواهيم اين تاثـيـرات را           

در صـورتـي کـه هــم          .  خـنـثـي کـنـيـم        
 که به جگـر  ۹۹ جمعهاي پراکنده سال   

زليخا شباهت پـيـدا کـرده انـد و هـم                 
جمع فعلي کورش مدرسي، آن چـنـان         
حاشيه اي و بـدنـام شـده انـد کـه اگـر                   
حرف درستي هم بزننـد بـه دلـيـل بـي             
اعتباريشان کسي رغـبـت نـمـيـکـنـد             

. تمايل خود را بـه آنـهـا نشـان بـدهـد                
بنابر اين، بود و نبودشان بـراي کسـي         

کسـي وجـودشـان را        .  اهميتـي نـدارد    
 .منفي يـا مـثـبـت جـدي نـمـيـگـيـرد                 

امــا انصــافــا از مــيــان جــمــعــهــاي                
 - جـمــع آذريــن     ۹۹ مسـتـعــفـي سـال         

مقدم تغييراتي کرده اند و بـراي مـن            
ايــــنــــهــــا  .  يــــکــــي جــــالــــب بــــود          

ديگرنميگويند بايد رفـت و از خـرده            
بورژوازي و بـورژوازي کـوچـک دفـاع             

ــرد ــغـــول            .  کـ ــد مشـ ــويـــنـ ــگـ ــمـــيـ نـ
نـمـيـگـويـنـد       .  سنديکـاسـازي بشـويـم      

دوران تثبيت بورژوازي در ايـران يـک            
دوران طولاني است و دوره انـقـلابـات       

نــمــيــگــويــنــد دوره شــعــار         .  نــيــســت 
سرنگوني جمهوري اسلامي نيست و       

. بايد کار آرام سياسي را پـيـشـه کـرد            
بحث حکومت سـرمـايـه و سـرمـايـه               

. را بــايـگــانـي کـرده انــد          ...  داران و     
اينها همه احکام و تـزهـاي بـايـگـانـي            

ــان اســت             ــن دوســت ــنــون  .  شــده اي اک
همين حد از .  حرفهاي ديگري ميزنند  

 .تغيير مثبت است
ولي اينها متاسفانه نه نـقـدي بـه            
سياستهاي دوم خـردادي قـبـلـي خـود           

. کرده و نه به روي خودشان مي آورنـد       
نه توانسـتـه انـد خـودشـان را بـه يـک                   
جنبش معين وصل کنند و نه تلاشـي   

تـکـرار کـارگـر،       .  در اين جهـت دارنـد      
کــارگــر هــم بــراي کســي نــان و آب                  

تـازگـي کسـان ديـگـري از            .  نميـشـود  
جمع کورش مدرسي و بعضا از حـزب    
حکـمـتـيـسـت هـم بـه هـمـان ويـروس                   
کارگر، کارگري مبتلا شـده انـد ولـي           
کسي آنـهـا را هـم جـدي نـگـرفـتـه و                     

 ۵  صفحه 

 ... نکاتي در مورد اتحاد                   
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 ۴ از صفحه  
يــکــي از اعضــا حــزب         .  نــمــيــگــيــرد 

حکمتيـسـت هـم بـا هـمـيـن ادبـيـات                  
ــه اســت در مــورد                  ــوشــت ــپــخــتــه ن ن
ســيــاســتــهــاي ايــن احــزاب و حــزب              

بـعـدا کـارگـران       " کمونيست کـارگـري       
؟ مـن مـيـگـويـم          "! قضاوت ميکننـد  

. رفيق عزيز شمـا مـتـوجـه نـيـسـتـيـد               
جـامـعـه    .  کارگران قضاوت کـرده انـد       

قامت سياسي و   .  قضاوت کرده است  
تاثيرات و وزن هر کـدام از مـاهـا ر ا              
ببينيد و مقايسـه کـنـيـد ايـن يـعـنـي                
بخشي از قضاوت کارگر و جـامـعـه،           
به اين معنا کسي فکر نکند جـامـعـه        
بعدا قضاوت ميکـنـد، کـارگـر بـعـدا              

پاسخ من به تـکـرار   .  قضاوت ميکند 
بي محتواي کلمه کارگر از جانب ايـن      

قضاوتها شده اسـت و      :  رفقا اين است  
. نـتـايـج آن هـم قـابـل ارزيـابـي اســت                  

کافي است فقط واقع بين باشيد و بـه          
اطراف خـود نـگـاه کـنـيـد و مـنـظـره                   
هايي که از جلو چشمات رد مـيـشـود        

 .را ببينيد
کسانيـکـه کـه عـاشـقـانـه کـلـمـه                  
کارگر را تکرار ميکنند و کـارگـر را            
به يک موجود عجيب مريخي تبـديـل    

حـجـاريـان و      " کرده اند و آنـرا تـا حـد             
مجلس موسسان و نافرمانـي مـدنـي         
و سوسياليسم رم ميدهد و دوستي بـا     
جـلال طـالـبـانـي و بـحـران سـازي در                   

داده اند، بـهـتـر      "  ارتقا"، ..."مرزها و  
است به خود جـنـبـش کـارگـري نـگـاه              
کنند واقع بين باشند و بـبـيـنـنـد چـه                

متوجـه بشـونـد      .  اتفاقي دارد ميافتد  
دوره اي کــه هــمــه ايــن دوسـتــان کــه               
امروز از حزب حکمـتـيـسـت مـنـشـق            
شده اند با هـم بـودنـد کـه رهـبـرشـان                   

اعـــلام کـــرد،    )  کـــورش مـــدرســـي    ( 
ما نه آن وقـت و      " کارگران خر نشويد" 

نه اکنون نقدي از هـيـچـکـدام از ايـن                
طيفها عليه اين ادبيات ضد کـارگـري    

حالا ببيـنـنـد کـه       .  نشنيده و نديده ايم   
کارگران چه جوابي و چه کلماتي نـثـار       
اين سياست کردند و چـه سـرنـوشـتـي             

همه اينـهـا   .  براي اين جريان رقم خورد  
براي يک انسان عاقل و البته متـعـادل      
که حس تنـاسـب در او نـمـرده بـاشـد                 
مـيــتــوانـد پــنـد و انـدرزهــاي زيــادي              

 .داشته باشد
علاوه بر اينها کسـانـي هـم بـراي             
ثبت در تـاريـخ چـيـزهـايـي گـفـتـه و                     

من بـراي تـاريـخ هـيـچـي             !  نوشته اند 
نميگويم، آنچه را گفـتـه و مـيـگـويـم               
براي پراتيـک کـردن هـمـيـن امـروز و                 

مـن  .  براي تغيير دنيـاي امـروز اسـت         

ميگويم امروز وقتي که جامعه قد و         
قــامــت، عــلــم، اعــتــبــار، تــوانــايــي،          
تاثيرگذاري و قدرت و نفوذ شخصيت   
هاي معين و وزن جريانات معييـن را     
ميبيند هر کدام در قامتهاي کـوچـک      
و بزرگي ظاهر مـيـشـونـد و ايـن وزن                
امروزشان نشانه قضاوت جـامـعـه از           
سياستهايي است کـه هـمـه ايـنـهـا از               
چند سال گذشته تـا کـنـون در پـيـش                

براي تشخيص دقيقتر ايـن    . گرفته اند 
معادله به اين رفقـاي عـزيـز تـوصـيـه              
مـيـکـنـم يـک بـار هـم شـده آگـاهـانـه                      

" رفيع و بـرج عـاج نشـيـنـي             " جايگاه  
کنونـيـشـان را کـنـار بـگـذارنـد و بـه                    
عنوان يک نفر از جامعه اين جريانـات      
مورد بحث را مشاهده کنند و پـيـش        

. خود قضاوت منصفانـه اي بـکـنـنـد          
همين آزمايش کافي است کـه کـل آن         
تصــورات ذهــنــي فــعــلــي بــرج عــاج            
نشيني کاذب بـه هـم بـريـزد و حـس                  

 .تناسب برقرار گردد
اجــازه بــدهــيــد بــه اصــل بــحــث             

کســانــي گــفــتــه انــد ايــن          .  بــرگــرديــم 
سياست بـه دلـيـل ضـعـف حـزب مـا                 

من ميـگـويـم    .  مطرح شده است است   
اگر حزب کمونيست کارگري ده بـرابـر       
قدرت فعلي را هم داشت، اگر تاثير و     
امکانات ده برابر بيش از توان فـعـلـي        
را هم داشـت، بـاز هـم ايـن اتـفـاقـات                  
خارج از ما خـيـلـي گـنـده تـر از ايـن                    
است که بـه وضـع مـوجـود رضـايـت                

ــم   ــي ــده ــه            .  ب ــه جــامــع ــي ک ــاقــات ــف ات
ميلياردي بشر را تـحـت تـاثـيـر قـرار               
داده است، حالا من فلان حـزب چـنـد          
هزار و حتي چنـد ده هـزار نـفـره مـي                 
خواهم تغيير نکنم و به وضع موجـود     
راضي باشم؟ اگر کسـي چـنـيـن فـکـر              
ميکند فقط تفکر فريز شـده خـودش          

 .را بــــه نــــمــــايــــش مــــيــــگــــذارد              
ما بايد خود را آماده جـنـگ نـهـايـي              

اين اقدامات و سياست مورد .  بکنيم
. بحث تـدارکـي در ايـن راسـتـا اسـت               

براي اين جنگ نهايي مـا بـه نـيـرو و              
قدرت صدها برابر قدرت فعلي حـزب      

اگر .  کمونيست کارگري احتياج داريم  
کساني فکر ميکنند حزب ما با ايـن       
وســعــت و وزن فــعــلــي ضــعــيــف و                 

و دو نفـره و چـنـد        "  يک نفره" جمعهاي  
نفره و حتي احزاب مـوجـود خـارج از            
ما با ابعاد و وزني که دارند قـوي تـر             

خوش به حالشان حتما جـاي     !  هستند
را و سنگري را گرفته اند و مـا خـبـر              

اگـر مـا هـم از پـيـروزي ايـن                 .  نداريم
دوستان مطلع بشويم حتما خوشـحـال        

 .خواهيم شد
اين دوستان تا وقتي که مـتـوجـه           
اين صورت مساله نشوند به نظر مـن      
مـمـکــن اســت هــمـچــنـان در فضــاي              
محافل و بـرج عـاج نشـيـنـي کـاذب                

آنها مـيـتـوانـنـد در ايـن           .  خود بلولند 
قامت فـعـلـي بـمـانـنـد و راضـي هـم                    

بـالاخـره   .  خودشـان مـيـدانـنـد       .  باشند
مـن يـک حـرف و يــک ســيـاســتـي را                   
فکرميکنم درست اسـت بـه قضـاوت          

دنـبـال جـمـع       .  علاقه مندان ميگذارم  
آوري نيرو و همفکر براي اين سياسـت      

ــم  ــراي مــن             .  هســت ــاســت ب ايــن ســي
ــيـــاســـي ايـــن دوره               ــژي سـ اســـتـــراتـ

بـر هـمـيـن       .  کمونيستهاي ايران اسـت    
اساس آماده شدن براي پراتـيـک کـردن       
اين سياست قبل از هـر کسـي کـاري              
است که بر دوش حـزب کـمـونـيـسـت              

بـه نـظـر مـن         .  کارگري قرار ميگـيـرد    
جنگ پيش رو سرنوشت ساز خـواهـد       

 .بود
 

ما يک ادبياتي داريـم    :  نسان نودينيان 
بــراي عــبــور از مــراحــل مــخــتــلــف              
هميشه کساني که متـوجـه تـحـولات          
تازه نيستند را مـيـگـويـم حـافـظـيـن                 
وضــع مــوجــود، شــمــا مــيــگــويــيــد            
نبايسـتـي بـه وضـع مـوجـود راضـي                 

 بود؟
 

اصلا نـبـايـد راضـي         :  محمدآسنگران
کسـي کـه بـه تـوان و قـدرت و                  .  بـود 

امکـانـات و وضـعـيـت فـعـلـي خـود                  
رضايت داده است امـرش نـه تـغـيـيـر              
دنيا بلکه قانع شدن بـه ايـفـاي نـقـش                

در حــزب    .  گــروه فشــار بــودن اســت         
کمونيست کارگري هـم هـنـوز تـفـکـر             
قناعت به وضع موجود و لم دادن بـه       
دســتــاوردهــاي تــاکــنــونــي و تــکــرار          
افتحارات تا کنوني يـکـي از مـوانـع             

 .پيشروي حزب است
 

اوکي، مـعـلـوم اسـت         :  نسان نودينيان 
که ادامه اين بـحـث بـراي شـمـا، يـک                 
موضوع استراتژيک نوينـي اسـت کـه          
ميخواهيد حزب و کمونيسم کارگـري    
خودش را براي پاسخ به نيازهـاي ايـن        

يک گوشه ايـن بـحـث      . دوره آماده کند 
چند مـاه قـبـل مـطـرح شـد و بـحـث                    
شکل دادن به يک کمونيسم قدرتـمـنـد      
در ايـران اسـت،خـوب بـر اسـاس ايـن                
بحث حزب کمـونـيـسـت کـارگـري در              
روزها، ماه ها و سـالـهـاي آيـنـده چـه                
کاري بايستي بکند،که هم خـودش را     
آماده پاسخ به وضعيت بين المللـي و       
استراتژي مورد بحث بکند و هـم بـه             
وضع موجود راضـي نشـود و واقـعـا             

بتواند حضور يک کمونيسم قدرتـمـنـد     
 را در جامعه تضمين بکند؟

 
قبل از ايـنـکـه وارد          :  محمدآسنگران

اين جزئيات بشوم که پاسخ مشخـص        
به سوال شما باشـد يـک چـيـزي مـهـم                 
اســت و ايــن بــايــد نــخ اتصــال هــمــه               
سياستها و پراتيک حزب کمـونـيـسـت         
کارگري و همه کمونيستهاي کارگـري      

آن هم اين است کـه    .  در اين دوره باشد 
سياست و پـراتـيـک مـا بـايـد طـوري                 
گفته و عمل بشود که اعتماد جامعـه    

در ايـن دوره      .  را بـتـوانـد جـلـب کـنـد            
معـيـن هـر سـيـاسـتـي حـتـي اگـر بـا                      
مناسبترين و دقيقترين فرمولبنديهـا      
و آژيتاسيونهاي ناب هم بـيـان بشـود            
ولـي بـه ايـن امـر تــوجـه نـکــنـد کــه                     
اعتماد جامعه را جلب کند بـه هـدف           

و "  ايـن دوره   " من بر کلمـه    .  نزده است 
تاکيد دارم زيـرا  "  کسب اعتماد مردم" 

ممکن است براي کـمـونـيـسـت مـثـلا           
دهه شصت شمسي در ايـران اولـويـت          
هنوز اين بود که صف مستقل طبـقـه       
کارگر و کمونيسم کلاسيک را و نـقـد            

را ...  پوپولـيـسـم و خـلـق گـرايـي و                  
برجسته کـنـد و مـخـاطـبـش هـم نـه                   
جــامــعــه بــلــکــه يــک الــيــت چــپ و                 
کمونيست بود که فـعـال جـنـبـشـهـاي             

اما اين دوره مخاطب .  ديگر شده بود 
بــويــژه .  مــا عــمــدتــا جــامــعــه اســت         

تلويزيون و ادبيات نوشتاري ما هنـوز   
از اين نوع تـبـلـيـغـات و آژيـتـاسـيـون                 

هنوز به زبان چپي حـرف  .  فاصله دارد 
ميزنيم کـه مـخـاطـبـش خـاکسـتـري                

 .است خيلي دقيق به خال نميزند
لازم است تاکيد کنم که جـامـعـه           
فــقــط بــا حــرف راديــکــال بــه کســي              

جـامـعـه چـنـد تـا           .  اعتماد نـمـيـکـنـد      
يکي اينکـه  . فاکتور برايش مهم است 

باور کند که ميتوانـيـد و قـدرتـش را             
داريد که با دشـمـن درگـيـر بشـويـد و              

يا به بيان ديـگـر     . پيروزي کسب کنيد 
جامعه قدرت گيري را در ناصـيـه تـو          

به اين مـعـنـا راديـکـالـيـزمـت           .  ببيند
پـازلـي از ايـن        .  باقدرتت همراه بـاشـد    

استراتژي سياسي که اتحاد نـيـروهـاي      
کمونيسم کـارگـري نـام گـرفـتـه اسـت               
تنها هنگامـي اهـمـيـت دارد کـه در               

. خدمت اين استراتژي سياسـي بـاشـد        
خود اين اتحاد حتي اگر تماما اتـفـاق     
هم بيفتد اهميت اصلي آن اين نيـسـت     
کــه تــعــداد بــيــشــتــري از کــادرهــاي             
کــمــونــيــســت زيــر يــک ســقــف قــرار              

اهميت آن اينجـا اسـت کـه        . ميگيرند
ميتواند اعتماد جامعه به کمونـيـسـم       

و البته اينجا مـنـظـورم    . را کسب کند 

رگه خاصي از کمونيسم اسـت کـه بـه            
کمونيسم کارگري معروف شده اسـت        
نه هـر کـمـونـيـسـمـي و يـا حـتـي نـه                        

 . حکمتيسم
همينجا لازم به تاکـيـد اسـت کـه            
کلمه و يـا اسـم حـکـمـتـيـسـم بـا يـک                      
ســيــاســت و جــريــان خــاص تــداعــي             

ــون       .  مـــيـــشـــود  ــلـــيـــرغـــم مضـــمـ عـ
ايدئولوژيک و غير سياسـي بـودن آن،           
در ميان جنـبـش کـارگـري هـيـچـگـاه              

در .  جايگاهي پيدا نکرد و نـمـيـکـنـد         
همان سطح فعالـيـن دانشـگـاهـي هـم             
اکنـون نـه تـنـهـا پـديـده خـوشـنـامـي                    
نيست بلکه با هيچ تحـولـي ايـن اسـم          

. شانس کسب اعتماد مردم را نـدارد         
اين نتيجه يک دوره معين از سيـاسـت       
و تاکتيکي است که تحت عنوان ايـن      
اسم نتايج مخربي به بار آورد و چـنـد         
پارچه شدن جريـان حـکـمـتـيـسـت کـه               
چند سال قبل پيشبينـي کـرده بـوديـم          

امـا  .  هم تنها يکي از آن نتـايـج اسـت        
از ايــن هــم گــذشــتــه ايــن يــک اســم                   

. ايدئولوژيک و غـيـر سـيـاسـي اسـت              
چهار چوب و مباني سياسي و نـظـري      
اين حزب هم با اسم کورش مدرسي و    

رفقـاي  .  سياستهاي او تداعي ميشود   
ديگر هر ادعايي دارند ممـکـن اسـت           
درست يا نادرست باشد امـا جـامـعـه            
به کدهاي درونـي و ادعـاهـاي افـراد               

 .اين احزاب نگاه نميکند
بنابر اين بحث اتـحـاد نـيـروهـاي            
کمونيسم کارگري بنظر من اهميـتـش     
اين نيست که چند نفر بيشتر دور هـم          

حـتـمـا ايـن هـم مـهـم              .  جمع ميشوند 
است زيرا اينها کادرهاي کمونيـسـتـي     
هستند که هر کـدام تـجـاربـي دارنـد،              
هر کدام گوشه اي از جـامـعـه آنـهـا را            

هـمـه آنـهـا مـيـتـوانـنـد              . مي شناسند 
ولي اهميت ايـن اتـحـاد      .  موثر باشند 

بـه  .  مورد نظر ما اساسا اينجا نيست    
نظر من اساس اهـمـيـت ايـن حـرکـت               
خلاف جريان اينجـاسـت کـه اعـتـمـاد            

. جامعه اي را قرار اسـت جـلـب کـنـد             
زيرا تا کنون جامعه ايران به جريانـات      

در .  چپ نتوانسته است اعتمـاد کـنـد       
تاريخ معاصر بـعـد از مشـروطـه کـه              
چپ در ايران پا به فـعـالـيـت گـذاشـتـه             
اسـت، در بــهــتــريـن زمــان خــود هــم               
نيروي اپـوزيسـيـون کـم قـدرتـي بـوده               

اين بار بـايـد جـامـعـه احسـاس           . است
. کند که اين نوع کمونيسم فهيم است      

سيـاسـي   .  احساس مسئوليت ميکند  
جامعه بايد تصويري از .  و جدي است  

کمونيسم ما بگيرد که مي خواهد بـه    
معضلات جامعه جواب بدهد و بـراي   

 ۶  صفحه 

 ... نکاتي در مورد اتحاد                   
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 ۵ از صفحه  
اين جوابگويي عقل جمع آوري نيرو و       

بايد جامـعـه   .  کسب قدرت را هم دارد 
به ايـن قـنـاعـت بـرسـد کـه ايـن نـوع                     
کمونـيـسـم بـلـد اسـت در جـايـي سـر                    
سختانه مبـارزه کـنـد و جـاي ديـگـر                 

در جايي پيشروي کـنـد     . سازش بکند 
. و در جاي ديگر عقب نشـيـنـي کـنـد           

ما نبايد نگران کدهـاي ايـدئـولـوژيـک          
. نوع چپ مـرسـوم و سـنـتـي بـاشـيـم                 

نبايد طوري با جامعه حرف بزنيم کـه      
ما را آدمها شق و رق و خشـک مـغـز           
تصور کند که اورادي را حـفـظ کـرده            

اينها .  ايم و مرتب آنرا تکرار ميکنيم  
را ميگـويـم کـه تـاکـيـد کـنـم تصـور                   
بخش قابل توجهي از جامعه و حـتـي      
اليت جامعه از کـمـونـيـسـتـهـا هـمـان               
ــتــي و                   ــوع چــپ ســن ــيــســم ن کــمــون

نه تنها ايـن بـلـکـه         .  ايدئولوژيک است 
کمونيسمي که خنده و رقص و سکس   
و شادي و تفريح برايش غريبه يا تابـو      
است و نميـخـواهـد بـا کسـي در ايـن                 
موارد حرف بزنـد و هـمـيـشـه قـيـافـه                

به خود ميگيـرد کـه     " جدي"عبوس و  
جدي تلقي شود، در کـاتـاگـوري چـپ            

. اجتماعي مورد نظر من نميـگـنـجـد        
نـوعـي از     .  اين عين چپ سنتي اسـت    

 .مــذهـــب اســت نـــه کـــمـــونــيـــســـم             
هر وقت جامعه کمـونـيـسـم مـا را از              
اين نوع کمونيسـم غـيـر اجـتـمـاعـي،              
عبوس و ايـدئـولـوژيـک تـمـيـز داد و                  
مورد پسندش قرار گرفت آن وقت مـا   
ميتوانيم ادعـا کـنـيـم کـه بـه قـدرت                 

جـامـعـه بـايـد ايـن           .  نزديـک شـده ايـم       
تصوير را از ما بگيرد که مباحث مـا   

حتـي مـحـدود      .  مختص چپها نيست  
به کمونيستها نيست و تنها بـه آنـهـا             
نــمــيــخــواهــد جــواب بــدهــد، اســاســا          
جامعه و نيازهاي همين مردم عـادي        

. کوچه و بازار مبناي حرکـتـش اسـت          
ياد آوري اينها مـهـم اسـت زيـرا مـن                
ميبينم که ادبـيـات و آژيـتـاسـيـون و               
تبليغـات و سـازمـانـدهـي خـيـلـي از                 
کمونيستها به همفکران خود محـدود    

جامعه و نياز جامعه بـرخـلاف     .  است
. ادعايشان مبناي حرکت آنها نيـسـت   

حتي اگر از ميان اعضـا و کـادرهـاي            
خودشان کسـي سـيـاسـت ديـگـري را              
درست بـدانـد و حـرف ديـگـري بـجـز                  

داشته باشد اگـر    "  صاحب خانه" حرف  
پراتيک اجتماعـي و طـبـقـاتـيـش هـم               

. خيلي موثر باشد، او کافـر مـيـشـود          
همه اين موارد و دهها مثال و نـمـونـه     
ديگر را ديده و تجربه کرده ايـم و مـا            
ــوع چــپ ســنــتــي و                     ــد از ايــن ن بــاي

محدودنگر با سرعت هر چه بيشتـري        
 .فاصله بگيريم

سرنوشت جريانات سنـتـي خـارج         
از ما نمونه هاي تيپيک و غم انگيـزي   
از سرنوشت اين چپ را بـه مـا نشـان               
ميدهد و ديدن آنها ميتـوانـد عـبـرت            
خوبي براي باقي مانده ايـن تـفـکـرات         
در جنبـش کـمـونـيـسـم کـارگـري هـم                  

مثـلا نـگـاه کـنـيـد سـرنـوشـت                .  باشد
طيف فدايي را، چنـد ده تـا مـحـافـل               
چــريــک داريــم هــمــه شــان آدمــهــاي              
ــفــي هــم                راديــکــال و آدمــهــاي شــري
هستند، امـا کـجـاي سـيـاسـت قـرار                

از اشرف دهقان تا تـوکـل،     .  گرفته اند 
از مدنـي تـا سـامـع و دهـهـا نـفـر و                       
محفل از اين طيـف در چـهـار چـوب               
چريـک فـدايـي و سـازمـان اقـلـيـت و                   

را ...  اتحاد فدائيان و هسته اقليت و     
نگاه کنيد به کجا رسـيـده و بـه کـجـا             

باور کنيد به هـيـچ   . ميخواهند برسند 
جا نرسيده و بـه هـيـچ جـا نـخـواهـنـد                 

در بهترين حـالـت اگـر شـانـس          .  رسيد
بياورند تا چـنـد سـال ديـگـر کسـانـي                
خاطراتي از آنها بگويند و يا بخواننـد   

سرنوشت راه کـارگـر از         .  همين و بس  
تازه ايـنـهـا      . اين هم غم انگيز تر است 

سازمانهايي هستند که هنوز در قـيـد     
سـوال ايـن اسـت آيـا           .  حيات هستـنـد   

کمونيستهاي کارگري اگر سـيـاسـتـي          
خلاف آنچه اين چپ تجربه کرده اسـت     
را در پيش نگيرند، سرنوشت بـهـتـري        
از آنها خواهند داشت؟ جـواب روشـن          

مــتــاســفــانــه در ايــن صــورت          .  اســت
 .ســــنــــاريــــو تــــکــــرار مــــيــــشــــود          

شما فـکـر مـيـکـنـيـد          : نسان نودينيان 
کل حزب به اين بحث و چـهـار چـوب              
 نظري به اين شکل مـعـطـوف هسـت؟       

نه متاسفانه اينطـور  :  محمد آسنگران 
من فکرنمي کنم حتي اقليـت   .  نيست

بزرگي از حزب هم با اين جهت گـيـري     
اکثريت قـريـب     .  سياسي همفکر باشد  

به اتفاق حزب نشان داده اسـت کـه بـا          
اما همـفـکـر    .  اين سياست توافق دارد 

بــودن و تــوافــق کــردن دو مــوضــوع             
با اين حال فـکـر مـي        .  متفاوت است 

کنم حميدتقوايي چون اين بحث را تـا        
اين سطح و با اين استروکتور مـطـرح           
کـرده اسـت،نــقـش کــلـيـدي بـراي جــا               
انداختن اين جـهـت گـيـري مـيـتـوانـد               

 . داشته باشد
منـتـهـي بـرداشـت مـن از سـوال                
شما اين بود که کل حزب يک تصـويـر         
واحد از اين بـحـث دارد؟ پـاسـخ مـن                
اين بود که نه، من تصورم اين نيـسـت    

که همه ما يک تصوير واحد و روشـن            
چون اين بحث اولا   . از اين بحث داريم 

تازه است دوما ايده اش از يـک جـاي              
شروع شد که خيلي محدودتـر از ايـن         

يعني ابتدا بحث نـزديـکـي      .  بحث بود 
اين جريانات مطرح بـود بـعـدا بـحـث             

ســومــا حــتــي     .  اتــحــاد مــطــرح شــد      
سمينار رفيـق حـمـيـد از سـر وحـدت                
ــيــســم کــارگــري                 ــيــروهــاي کــمــون ن
برگزارشد، نه طرح مـبـانـي فـکـري و             

بـنـابـرايـن     .  سياسي اين جـهـت گـيـري        
همه اينها خودش نشان ميدهد هنـوز        
ما داريم بـه سـمـت روشـنـتـر شـدن و                  
روشنتر کردن زوايـاي مـخـتـلـف ايـن              

بسـط دادن و تـفـهـيـم            .  بحث ميرويم 
جوانب مخـتـلـف ايـن سـيـاسـت تـازه                

به اين معنا طبـيـعـي    .  آغاز شده است  
ميدانم که اخيرا برداشتهاي نادقيـقـي       

هـمـيـن    .  از اين بحث مطرح شده است    
نوشته هايي که اخيرا چه از کادرها و         
اعضا حـزب و چـه از رفـقـاي خـارج                  
حزب منتشر شده است نشان ميـدهـد     

. که هنوز مـوضـوع را نـگـرفـتـه انـد                
هنوز در فضاي ديگر و در دنياي چپ    

کساني از کادرهاي .  قديم قلم ميزنند  
حزب هم از ديـد خـود يـار مـن شـده                  
اند، که هنوز نه همفکر بلکـه مـوافـق       

رفـيـقـي کـه در رسـاي            .  هم نيـسـتـنـد     
انحلال حـزب و درسـت کـردن حـزب               
ديگر قلم فرسايي کرده اسـت مـعـلـوم          
است که هنوز صورت مسـئلـه را هـم         

و يا رفيقي کـه بـا     .  متوجه نشده است 
پرچم به حزب ما بپينوديد و مـتـحـد          
کردن چپ ظاهـرا شـده اسـت در بـاغ                

. ديگر و دنياي ديگـر سـيـر مـيـکـنـد             
تفاوت بحث من با اين رفـقـا تـفـاوت          
دو متد و دو نگرش و حـتـي دو نـوع              

. کمونيسم کاملا مجـزا از هـم اسـت           
علاوه بر بحـث رفـيـق حـمـيـد کـه در                  
سمينار اسـتـکـهـلـم مـطـرح شـد، در                 
ميان اظهار نظرهاي تـا کـنـونـي مـن            
تنها اظهار نظر رفيق مجيد حسيـنـي      

بـقـيــه   .  را جـدي و سـيـاسـي مـيـدانـم               
نوشته ها چه موافق و چه مخالف بـه        
نظرم حتي صورت مسئله را مـتـوجـه        

 .نشده اند چه برسد به راه حل درست
 

به همين دليل فکر مـيـکـنـم کـه ايـن                
هنوز بـايـد   .  بحث هنوز بايد پا بخورد 

. جــوانــب مــخــتــلــفــش روشــن بشــود         
نيروهـاي بـالـقـوه مـدافـع ايـن جـهـت                  
گيري و اين سـيـاسـت بـنـظـرم خـيـلـي               
فراتر از اين نيروهاي موجود و مـورد     

مـنـظـورم ايـن اسـت کـه             .  بحث اسـت  
فراتر از کسـانـي اسـت کـه در حـزب                 
حـکـمـتــيـسـت و حـزب کـمــونـيـســت                

ــعــداد از رفــقــا و                   کــارگــري و يــک ت
دوستاني که در خارج کشور و بـا ايـن      

خـيـلـي فـراتـر        . دو حزب نيستند است 
يک نيـروي اجـتـمـاعـي        .  از اينها است  

وسيع، جدي و مـوثـر هـم اکـنـون در                 
جامعه خود را چـپ، کـمـونـيـسـت و                
حتي کمونيست کـارگـري مـيـدانـد و             
ميتواند از سر نياز خود و جـواب بـه           
معضلات جامعه که اين بـحـث تـوان           
و پتانسـيـل آنـرا دارد بـا ايـن جـهـت                   
گيري و سـيـاسـت هـمـراه و هـمـفـکـر                   

 .بشود
نيرو، افراد و کمونيسـتـهـايـي در           
جامعه ايران حضور دارند و ميتوانند       
با اين سياست همراه و همفکر بشونـد      
که فعلا يا با هيچ سازماني نيـسـتـنـد       
و يا از سر کم اعتمادي بـه مـا هـنـوز             
خود را بـا جـريـانـات ديـگـر نـزديـک                   

تعداد و تاثير اين طيف کـه    .  ميدانند
عمدتا در جنـبـش کـارگـري و ديـگـر               
جنبـشـهـاي اجـتـمـاعـي نـقـش دارنـد                 

. بسيار حائـز اهـمـيـت و جـدي اسـت               
تعداد و تاثير آنها چندين برابر اعضـا      
و کادرهاي احزاب و گروه هاي مـورد        

نيروهاي کـمـونـيـسـم      (خطاب سمينار  
وصــل شــدن حــتــي      .  اســت)  کـارگــري 

بخشي از اين طيف بـه ايـن سـيـاسـت             
يک تحول کيفي و بسيار اجتماعـي را     

اگـر مـا بـتـوانـيـم ايـن              .  خلق ميکنـد  
سياست را خوب جا بـيـانـدازيـم و بـر               
اساس اين سياست پيـش بـرويـم و بـر            
اين اساس سبک و روش و سيـاسـت و           

... استراتژي و سازمان و تبليغات و         
خودمان را اتخاذ کنيم، نقطه عـطـف         
مهمي در جنبش کمونيسـم کـارگـري         

 .ميتواند اتفاق بيفتد
ــه                  ــه هــر حــال ايــن مســال امــا ب
ايــنــطــوري مــطــرح شــده اســت کــه                

معلـوم اسـت کـه بـرداشـت            .  ميبينيم
يکساني از اين بحث و سياست هنـوز        

حتي رفقايي کـه بـر سـر        .  وجود ندارد 
اين سـيـاسـت بـا آنـهـا وارد ديـالـوگ                  
شــديــم بــرداشــت يــکــســانــي از ايــن              

نوشته يکي از همـيـن   . سياست ندارند 
رفقـا را ديـدم کـه بـراي خـودش يـک                   
داستان ذهني را سر هم بندي کـرده و         
با همان داده هاي کورش مـدرسـي بـه       
بـررســي حــزب و دلايــل انشــعــاب و              

او .  کمونيسم و غيـره پـرداخـتـه اسـت          
حتي يادش رفتـه اسـت کـه در دوران             
انشــعــاب مــدرســي پــرچــم مــجــلــس          
موسسان و دولت حجاريان نافرمـانـي     
مدني و سـوسـيـالـيـسـم مـردم را رم                   

را ...  ميدهد و حـکـومـت حـزبـي و               
بـرداشـتــه بــود نــه کـارگــر و انـقــلاب                

 .... کارگري و

ــتــه اســت               کســي کــه يــادش رف
اختلافات آن دوره از موضوع تعـيـيـن     
لـيــدر بــراي حــزب بــعـد از مــنـصــور               
حکمت آغاز شد و همان بـحـث غـيـر              
مسئولانه صـفـبـنـديـهـاي کـاذبـي را               
درست کرد که بعدا مدافعينش همـراه   
کورش مدرسي و تـزهـاي عـجـيـب و              
غــريــب او شــدنــد، نــمــيــتــوانــد راوي            

ايــن رفــيــق مــا در         .  دقــيــقــي بــاشــد    
خيالات خود فضاي درست کرده و در   
ذهــن خــود بــه دنــبــال درســت کــردن             

تـئـوري اگـر چـه از           .  تئوري ميگـردد  
نتايج فکر آدم است اما مستقيمـا بـه        
پراتيک انسـانـي و تـحـولات عـيـنـي                
پديده هاي اجتماعي مربـوط اسـت و         
پديده هـاي خـارج از ذهـن را مـورد                 

اين رفيـق مـا هـم        .  بحث قرار ميدهد  
پديده هايش و هم تئوريهايش همگـي     

بـا ايـن      .ذهني و غير عيني هسـتـنـد      
حال من اين را طبيعـي مـيـدانـم زيـرا           
اين نوع رفقا از قـبـل هـم بـا هـمـيـن                    
اشـتــراکــات مـبــاحــث امـروزشــان بــا           

ايـنـکـه    .  کورش مدرسي همراه شـدنـد     
در وسط راه دير يا زود متوجه شـدنـد       
کــه نــبــايــد دنــبــال کــورش مــدرســي            
ــتــنــد از انــتــخــاب ســيــاســت              مــيــرف

. نادرست، آنها چـيـزي کـم نـمـيـکـنـد               
حتي وقتي که ما با سعه صدر گفتيـم   
که نميخواهيم به گذشتـه بـرگـرديـم و            
داســتــان انشــعــاب را بــه رخ کســي               
بــکــشــيــم و کــيــلــومــتــرهــا را صــفــر            

بـعـضـي از ايـنـهـا هـنـوز               .  ميـکـنـيـم    
متوجه نيستند که چرا ما ايـن حـرف         

ظـاهـرا هـنــوز مـتـوجــه          .  را مـيـزنـيــم     
نيستند که خود اينها نيروي انسـانـي          
چه سياست مخربي شدند آن هـنـگـام         
که پشت سياستهاي غير کمونيسـتـي      

 .و راست کورش مدرسي قرار گرفتند
دليل مـا ايـن بـود کـه کسـي بـه                  
خاطر انتخاب سياسي غـلـط آن دوره          
لازم نيست که حسـاب پـس بـدهـد و               

بالاخره اين رفـقـا هـم        .  خودزني بکند 
متوجه شدند کـه نـه آن انشـعـاب بـه                 
رهـبــري مــدرســي درســت بــود و نــه              

حـال  .  سياستهاي او قابل دفـاع اسـت       
يکي زودتر و يکي ديرتر متوجـه ايـن        

مهـم ايـن اسـت کـه آن             .  موضوع شد 
. سياستها را هضم و خـودي نـکـردنـد         

وقتي که ما ميگوييم کليومترهـا را         
صفر ميکنيم و به گذشته نميپردازيـم      
خيلي مسئولانه و صميمانه داريم راه     
نزديکـي و مـمـکـن را بـه ايـن رفـقـا                     

اما تعدادي از سـر  .  پيشنهاد ميکنيم 
ــيــتــي               ــيــگــري و بــي مســئــول ــال لااب

. ميخواهند طـلـبـکـار ظـاهـر شـونـد              
 ۷  صفحه 

 ... نکاتي در مورد اتحاد                   



 
670شماره يسکرا                                            ا                                                 7 صفحه   

 ۶ از صفحه  
پاسخ من به اين رفقا روشن اسـت کـه         

همراهي شما بـا کـورش       !  رفقاي عزيز 
مدرسي تحت هيچ عنواني و با هـيـچ     

مـا هـم     .  برهاني قابـل دفـاع نـيـسـت          
. نميخواهيم وارد اين مباحث بشـويـم     

اگر شما علاقه مند هستيد لطفـا مـا       
. را از اين جدل بيحاصل معاف کنـيـد   

الــبـــتـــه بـــخـــشــي از افــراد حـــزب                 
حـکـمــتـيــسـت هـنــوز فــقـط شـخــص               
کــورش مــدرســي را قــبــول نــدارنــد،            

مـا هـم     .  سياستهايش را قبـول دارنـد      
سر سازشـي بـا ايـن تـفـکـرات عـقـب                  

 مانده و غير کمونيستي نداريم
به هر حال بنظر مـن ايـن بـحـث            .

ما اهميتـش ايـنـجـاسـت کـه نـيـاز و                  
آرزوي بســيـاري از کـمــونـيــســتـهــا و              
فعالين انقلابي و خواهان تغيير وضـع     

بـنـابـر    .  موجود را نمايندگي ميکـنـد     
ــرداشــت مــحــدود و                   ــد ب ــاي ــب ــن ن اي
متافيـزيـکـي از تـاثـيـرات آن شـکـل                 

گويا بحث فقط اين اسـت کـه      .  بگيرد
يک تعداد به اسم کمونيست کـارگـري          
به اعضـا و کـادرهـاي فـعـلـي حـزب                  
اضافـه مـيـشـونـد و يـک حـزب تـازه                   

من ميگـويـم کسـي      . درست ميکنند 
که بحث را اينـطـوري بـفـهـمـد نـقـض                 

بحث ما اين نيـسـت کـه      .  غرض است 
تعدادي فقط فيزيکي اضافه بشوند و    
يا حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري بـرود                
همراه تعدادي ديگر و نيروي تشکـيـل     

هـدف  .  دهنده يک حزب جديدي بشود    
اتحـاد مـورد     . اين سياست اين نيست 

نظر ما فقط ميتواند اتحاد نيـروهـاي     
خـود ايـن     .  پيشبرد اين سياست باشـد   

سياست و تماميت آن با يا بـدون ايـن         
ــحــث روي پــاي                نــيــروهــاي مــورد ب
واقـعـي، مـادي و ابـژکـتــيـو خــودش               
قراردارد و بايد پـيـش بـرود و پـيـش                 
مـيـرود و فـعـالــيـن خـودش را پـيــدا                  

 .ميکند
 

همين را ميـخـواسـتـم     :  نسان نودينيان 
اين مسـتـلـزم بـرگـزاري          .  روشن بشود 

ســمــيــنــارهــاي عــلــنــي بــيــشــتــر در             
کشورهاي مختلف است و احتياج بـه        
دخـالــت زنــده تــر کســانـي اســت کــه               
علاقمند هستند به ايـن بـحـث هـا و               
فکرمي کنم اين فـاکـتـوري اسـت کـه             
ميتواند ما را جـلـو بـبـرد و درعـيـن                
حال خود حزب و مشغوليات رهـبـري      

. و ارگـانـهـايـش را مـتـمـرکـز بـکـنــد                  
اگرشما توضيحـي درايـن بـاره داريـد            

 .بفرمائيد
 

من تنها تـوضـيـحـم       :  محمدآسنگران

اين است که بـرداشـتـهـاي مـخـتـلـفـي               
نـه  .  ازطرح اين بحث ديده و شنيـده ام         

موافقين و نه مخالفين به نظرم اصـل     
. بحث را نگرفته و وارد آن نشـده انـد             

هــم زمــان در ادامــه ايــن مــبــاحــث               
شنيدم که حزب اتحاد خود را منحـل        
کرده و به حزب حکمتيست پـيـوسـتـه        

اولا بـگـويـم کـه ايـن کـارشـان                .  است
. بنظرم کار خوبي کـردنـد    .  مثبت بود 

اما اينکه برداشـت، درک سـيـاسـي و            
فکري آنـهـا يـا پـراتـيـکـشـان در ايـن                   
چهارچوب مورد نـظـر مـا قـرار مـي               

من اميدوارم کـه  .  گيرد يا نه بايد ديد   
ولـي هـمـيـن يـک قـدم             .  اينطور بـاشـد   

مثبت اسـت و مـن بـا ديـد مـثـبـت                    
امـيـدوارم در ايـن        .  نگاهش ميـکـنـم    

جهت با درک اين ضرورت سـيـاسـي و       
تاريخي وارد ميدان سياست بشوند و     

امــا بــحــث هــا و         .فــعــالــيــت کــنــنــد    
بـرداشــتــهــايــي کـه در ايــن مــدت از               
رفقاي دور و نزديک شنيده ام که گفتـه    
اند اين بحث حميد تقوايي سر راسـت          

پوليتيک ميزنـد، مـيـخـواهـد        .  نيست
. ما را در درون حزب خود هضم کـنـد      

حميد تـقـوايـي مـيـخـواهـد            " گفته اند  
سياستهاي که تا کنـون داشـتـه را بـه              

. سياست بقيه اين نيروها تبديل کـنـد      
گفته اند در کنگره فراگير مورد نظـر،    
آنها اکـثـريـت هسـتـنـد و راي و راي                   
کشي ميشود و در ته اين مـاجـرا مـا         
عملا به حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              

حـتـي يـکـي از رفـقـاي             .  پيوستـه ايـم    
خارج حزب نوشته بـود بـا ايـن طـرح               
عملا ما مي آئيم در يـک کـنـگـره اي            
بعد شما چون اکـثـريـت هسـتـيـد راي               
ميدهيد و هـمـه سـيـاسـتـهـا را شـمـا                  

پس ما نيـروي شـمـا      . تعيين ميکنيد 
 . ميشويم

به همين دلـيـل ايـن طـرح مـورد              
وقتيکه ايـن سـطـح        ".قبول ما نيست 

نازل از بحث را ميشنوم ميگويم ايـن      
دوسـتـان هـنــوز مــتـوجـه ايـن بـحــث                 

مباني ايـن بـحـث سـيـاسـي             . نيستند
استراتژيک را نفهميده و يـا شـايـد مـا          

اگـر نـه     . دقيق بحث را طرح نکرده ايم 
اين برداشت زيادي نازل و دور از شـان      

تـمـام خـاصـيـت ايـن           .  همه مـا اسـت      
بحث و اين سياست ايـن اسـت کـه از             
حزب کمونيست کارگري فعـلـي بـايـد         

از سياستهاي تـا کـنـونـي         . فراتر رفت 
هـمـچـنـان     .  اين احزاب بايد فراتر رفت  

که خود بـحـث کـمـونـيـسـم کـارگـري                  
متناسب با چنين نياز اجتـمـاعـي اي          

بـه  .  اين هم اينـطـور اسـت     .  مطرح شد 

اين معنا بنظر مـن ايـن دوسـتـان در              
همان فضاي فکري مـحـدود نـگـرانـه             
دوران انشعابشان از حزب دارند حـرف   

 .ميزنند
اما تعدادي هم نوشـتـه انـد هـمـه            
اشتباه کرديم و بـيـايـيـم از خـودمـان                

احيـاي  " و يا طرح کميک .  انتقاد کنيم 
منصور حکمت و کمونيسم کـارگـري      

. را بايد در دستور قرار بـدهـيـم   ..."  و  
من اين قالب هاي فکري و ايـن نـوع              
نگرش را نه جدي ميدانم و نـه قـبـول           

من از تمام سياستهـاي کـلان و       .  دارم
. مصوبات حزب تاحالا دفاع ميکنـم    

نه تنها اين، بـلـکـه خـيـلـي صـريـح و                  
شفاف بگويم از تمام سياست و جهـت    
سياسي مباحث دوران انشعاب و بعد       
از آن در نــقــد خــط راســت کــورش                  

. مـدرسـي هـمـچـنـان دفـاع مـيـکـنــم                
سياستهايي که مورد نقدم بود، هنـوز   

ايـنـجـا و آنـجـا          .  مورد نقدم هسـتـنـد     
ممکن است نادقيق و يا فرمولبـنـدي       

امـا  .  آب بندي شده اي بـه کـار بـردم              
جهت و سياست و قطب نماي مـا در            

. نقد آن سياستها تغييري نکرده اسـت       
حتما اگر عقل امروزم را داشـتـم اگـر             
توان و دقـت امـروز را داشـتـم نـحـوه                 
برخورد مـن مـتـفـاوت مـيـبـود امـا                 

 .سياست و جهت همان است کـه بـود          
اگر با درک امروز آن اتفـاقـات تـکـرار             
شود حـتـمـا بـا ادبـيـات ديـگـري، بـا                   
فرهنگ ديگر و بـا نـگـرش ديـگـري                

اما همـچـنـانـکـه      . برخورد خواهم کرد 
قبلا هم گفتم جهتگيري، سـيـاسـت و         
جـدال جـدي خـود بـا آن مـبـاحـث را                    
بخش درخشـانـي از تـاريـخ دفـاع از                

نــه تــنــهــا آن       .  کــمــونــيــســم مــيــدانــم     
جهتگيري ها هنوز برايم قـابـل دفـاع           
هستند بلکه بـدون آن نـقـدهـا امـروز               
آثاري از کمونيسم کـارگـري لاقـل بـه            
اين شکل امـروزيـش وجـود خـارجـي             

کافي بود ما هم مثل هـمـان     .  نداشت
ــبــال کــورش مــدرســي و                   ــا دن ــق رف

مـيـتـوانـيـد      .  سياستهاي او ميرفـتـيـم     
تصور کـنـيـد کـه چـه بـلايـي بـر سـر                      

به اين معنا و بـا      .  کمونيسم مي آمد  
درک و تصور نتايج آن کـه مـا اعضـا            
حزب کمونيست کارگـري هـم اگـر بـا            
کورش مدرسي همـراه مـيـشـديـم آيـا              
 چيزي از کمونيسم کارگري ميـمـانـد؟        
کساني که بخواهنـد صـمـيـمـانـه ايـن              
تاريخ را بررسي کنند نميتوانند جـدال    

چـه  .  ما با آن سياستها را قلم بگيـرنـد    
. برسد به اينکه طلب کار هـم بشـونـد         

بر اساس ديدگاه اين رفقا ظاهرا هـمـه        
اشتباه کرديم بياييم و اعتـراف کـنـيـم        
ــچ کــس ســيــاســت درســت                  کــه هــي

؟ پاسخ من به ايـن رفـقـا ايـن           . نداشت
است نه عزيزان شما انتخابـتـان غـلـط        

اگــر مــيــخــواهــيــد درســتــي و           .  بــود
نادرستي يک سياست را هم به مـحـک         

اثـبـات سـيـب در خـوردن آن              .  بـزنـيـد   
 .است
مـنـظـره هـاي امـروز و فـردا را                  

ببينيد تا مـتـوجـه اشـتـبـاه انـتـخـاب                
اگر مـيـگـويـيـم        .  سياسي خود بشويد  

وارد مباحث دوران انشـعـاب نشـويـم           
دلــيــل مــا ايــن اســت نــمــيــخــواهــيــم            
انتخـاب سـيـاسـي نـادرسـت و خـطـر                 
نـاکـي کـه کـرديـد و مــا را بــا هــزار                     
زحمت و مشقات مواجه ساخـتـيـد را       

نميخواهيم تقويـت  .  به رويتان بياوريم  
خط راست و غير کمونيستي کـورش         

. مدرسي را مرتب به رويتان بـيـاوريـم         
همان خطي که خودتان بعـدا مـتـوجـه         
اشتباه سياسي آن شديـد و جـمـعـي و              

. فردي از آن صـف فـاصـلـه گـرفـتـيـد                 
رفقاي عـزيـز انصـاف و واقـع بـيـنـي                  
حکم ميکند که بـپـذيـريـد در جـريـان             
انشعاب نيروي يک سياست شديد کـه       
براي خودتان هم قابل دفاع نـيـسـت و         
به درست امروز خـودتـان از آن دفـاع              

تنها مدافـعـيـن واقـعـي آن          .  نميکنيد
خــط و ســيــاســت اکــنــون مــحــفــلــي             
خانوادگي هستند کـه هـمـچـنـان دور            

آخـر و    .  کورش مدرسي حلقه زده انـد      
عاقبت اين جريان هم که مـيـبـيـنـد و              

مـا  .لازم به توضيـح بـيـشـتـر نـيـسـت              
ممکن است اينجا و آنجا سـيـاسـت و       
تاکتيک نادرستي هم در پيش گـرفـتـه          

اما قطب نما و جهت طبقاتـي  .  باشيم
و سياسيمان درست بود و مـوقـعـيـت         

عمل و   .  امروزمان اينرا نشان ميدهد 
جايگاه امروز شما هم نشـان مـيـدهـد        
که قطب نماي آن دوره شـمـا عـکـس               

امـا بـحـث امـروز         .  امروز بوده اسـت    
من اين نيست که بياييم آن تـاريـخ را           
واکــاوي کـــنــيـــم و افــتـــخــارات و                  
شکستهاي آن دوره را سبک سـنـگـيـن        

زيرا واقعيت و جامعه از هـمـه        .  کنيم
هـمـه   .  اين فاکتورها عبور کرده اسـت     

ما هم به حکم تـحـولات اجـتـمـاعـي               
خارج از ما قاعدتا بـايـد از ايـن نـوع            
مــبــاحــث و مشــکــلات عــبــورکــرده          

واقعيت اين است که همـه مـا      .  باشيم
در فضـاي    .  يک جاي ديگري هسـتـيـم      

ديگري و در يک دنياي ديـگـري و در          
من به اين .  دوران ديگري قرار گرفتيم   

دليل دارم مـيـگـويـم ضـرورتـي بـراي              
. وارد شدن به آن جدالهـا وجـود نـدارد        

کسي که وارد اين مباحث گـذشـتـه و         
انشعاب ميشود هنوز رو بـه گـذشـتـه        

من ميگويـم عـلاقـه      . دارد نه به آينده 

و ضــرورتــي هـم نــمــيــبـيــنــم وارد آن               
ــنــکــه       .  مــبــاحــث بشــوم      ــخــاطــر اي ب

هيچکدام از آن چهار چوبها چـه آنـجـا          
که ما به قول اوباما در سمت درسـت          
تاريخ ايسـتـاديـم و چـه شـمـا کـه در                    
سمت غلط تاريخ قرار گرفتيد اثـبـات     

. دوبـاره اش ديـگـر جـواب نـمـيـدهــد               
پاسخ هيچکدام از معـضـلات امـروز          

اينکه باز هم وارد مـجـادلات    .  نيست
اثبات اين بشويم که حق با کـي بـود؟        
کي درست گفت کي غلط گفت، هيچ     

 .کدام جواب نيست
تمام داسـتـان ايـن اسـت کـه مـا                 
ميگوييـم امـروز دوره تـغـيـيـر کـرده                
است، براي رسيدن به قدرت سـيـاسـي        
کــمــونــيــســم امــروز خصــوصــيــات و         

. ويژگيهاي معيني بايد داشتـه بـاشـد        
کل اين احزاب بايد متـحـول بشـونـد،            
به ايـن مـعـنـا نـبـايـد در آن گـذشـتـه                      

مـن از جـملـه        .  خودمان فريز بشـويـم     
کساني نيـسـتـم کـه بـگـويـم بـايـد بـه                    
افتخارات تا کنوني خود بچسـبـيـم و          

. به همديگر مدال بدهيم و حال کـنـيـم      
مــن مــيــگــويــم حــزب کــمــونــيــســت           
کارگري و همه شما هم لازم اسـت بـه          
نــيــازهــا و ضــرويــات جــهــان امــروز            

 .بپردازيم
 

يک دقـيـقـه فـکـرکـنـم          :  نسان نودينيان 
وقت داريم، کوتاه مـکـانـيـسـم ادامـه            
اين ديالوگ را خـارج از بـحـث هـاي                
مباني و استراتژي که کرديـم بـالاخـره       
تعدادي از رفقا استقـبـال کـرده انـد و              
خودشان را هـم جـهـت مـبـاحـث ايـن                 
سمينار حميد تقوايي ميبينند ادامـه       
ايــن ديــالــوگ وتضــمــيــنــش چــطــور            
ميشود بايد چکار بکنيم بعد از ايـن           

 سمينار؟
 

بـنـظـر مـن ايـن          :  محمدآسنـگـران  
حرکت و اين بحث و اين سياست بايـد     
ــد،                   ــيــدا کــن ــيــن خــودش را پ فــعــال

. متفـکـريـن خـودش را پـيـدا بـکـنـد                 
مبلغين و آژيـتـاتـورهـاي خـودش را              

نظـريـه پـردازان خـودش را           .  پيدا کند 
پيدا بکند و بروند تلاش کنند تا ايـن        
مــبــاحــث را جــابــيــانــدازنــد و بــراي              
پيشبرد جنبش کـمـونـيـسـم کـارگـري             

خوشبختانه اکنون دو تا .  تلاش کنند 
حــزب شــديــم ديــگــر ســه تــا حــزب                

بعلاوه مجموعه نـيـروهـايـي       .  نيستيم
امـا بـراي     .که با اين احزاب نـيـسـتـنـد         

تفهيم و اتخاذ پراتيک از اين سيـاسـت    
ــرد                ــي ک ــف ــارهــاي مــخــتــل ــد ک ــاي . ب

جمع بـرايـش تشـکـيـل        .  سمينارگرفت
داد، نـوشـت، بـحــث کـرد، جـلـســات               

 ۸  صفحه 

 ... نکاتي در مورد اتحاد                   
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 ۷ از صفحه  
مشترک گرفت، جلسات غير مشترک      
گرفت هر اقدامي در اين جهت پـيـش        
برود کمک ميکند گـوشـه اي از ايـن               

حتي اگر روشن تـر  . بحث روشن بشود 
هم نشود کـمـک مـيـکـنـد مـوانـع را                   
ببينـيـم و بـنـشـيـنـيـم و بـا هـم وارد                       

بـا هـم جـدل کـنـيـم،             .  ديالوگ بشويـم  
اسـتـدلال کـنـيـم مـوانـع را بـر طـرف                    

بنظر من هـمـه ايـن اقـدامـات             .  کنيم
امـا ايـنـرا هـم         .  لازم را بايد پيش بـرد   

بدانيم کـه جـامـعـه مـنـتـظـر پـروسـه                   
مـا  .  طولاني و دلخواه مـا نـمـيـشـود           

هــمــزمــان بــايــد بــجــنــبــيــم و پــاســخ             
نيازهاي اين دوره را با همـان کسـانـي          
که هـمـراه و هـمـفـکـر ايـن سـيـاسـت                     

حزب کمـونـيـسـت     . هستند آغاز کنيم 
کارگري فـعـلا آمـاده تـريـن نـيـرويـي                 
است که ميتواند ايـن جـهـتـگـيـري و              

 .سياست را اتخاذ کند
 

با تشکر از اينـکـه در     :  نسان نودينيان 
 .اين مصاحبه شرکت کرديد

 
با تشکر از شـمـا کـه      : محمدآسنگران

ايــن وقــت را در اخــتــيــار مــن قــرار                
 .داديد

  ١٣٩١ دي ماه 
 ........... 

شـمـا در     :  :  محمدرضا پـويـا    
مصاحبه قبلي اتان با نسان نودينيـان        
اشاره کرديد که شرايط سياسي جـهـان    
عوض شده  و  برخي  از اين تغييـرات    
از جمله دخالتگري بيـشـتـر مـردم در            

بنظـر مـيـرسـد       .  سياست را برشمرديد  
خود اين امکـان يـعـنـي مـهـيـا شـدن                
شرايط براي مردم که دست به قيـام و          
انقلاب بزنند، بخشي از يک تغييـرات        

بنظـر شـمـا      .  اساسي تر در جهان است 
به غير از مورد بالا، چه مولـفـه هـاي       
سياسي ديگري در جهان تغيير يافـتـه       
اســت؟ آيــا يــک قــطــب بــنــدي هــاي               

 جديدي در جهان بوجود آمده است؟ 
 

اوليـن مشـاهـده      :  محمدآسنگران

اين است کـه بـعـد از ريـخـتـن ديـوار                   
عمـلا  "  غرب بر شرق" برلين و پيروزي  

دوران دو قــطــب جــهــانــي بــه پــايــان              
اما بلافاصله سياستهاي نـظـم     . رسيد

نوين جهاني به رهبري آمـريـکـا عـلـم           
ــه عــراق و دور زدن                  .  شــد ــه ب حــمل

سازمان ملل بوسيله آمريـکـا بـه ايـن          
دليل بود که آمريکا ميخواست خـود      

امــا .  تــنــهــا قــدرت جــهــانــي بــاشــد          
قدرتهاي اقتصادي جهاني نـقـشـي را          
بازي کردند که به آمريکا بـفـهـمـانـنـد             
دوران ژاندارمي و قدر قدرتي آمريکـا    
نه تنها بر جهان بلکه در غرب هـم بـه         

آمريکا به رهـبـري     .  پايان رسيده است 
بوش پدر و پسـر بـا لـجـاجـت تـلاش                 
کردند اين روياي آمريکـايـي را احـيـا            
کنند، اما نشد و در رسـيـدن بـه ايـن               

در جريـان  .  استراتژي شکست خوردند  
جنگ اول خليج همراه نشـدن اروپـا و           

با آمريکا عـمـلا     .... روسيه و چين و  
اين شکاف را واضح تر از قبـل نشـان           
داد و کاري از آمـريـکـا هـم سـاخـتـه                  

به دنبال اين تـحـولات، طـولـي         . نبود
نکشيد که براي هميـن هـدف جـنـگ             

تـروريسـم   ( دو قطب تروريسم جهانـي       
آغــاز )  دولـتـي و تـروريســم اسـلامـي           

آمريکا اميدوار بود ايـن جـنـگ        . شد
که معناي واقـعـي و ابـژکـتـيـوي هـم                 
داشت بتواند به همان اسـتـراتـژي قـدر        

 . قدرتي آمريکا کمک کند
در ادامه اين سـيـاسـت عـلـيـرغـم            
سرنگوني طالـبـان و صـدام حسـيـن،              
شکست آمريـکـا در رسـيـدن بـه ايـن                

. هــدف بــر کســي پــوشــيــده نــيــســت            
پيامدهاي جنگ در عراق و افتـضـاح      
گوانتانامو و رشد تروريسم اسـلامـي         
در عراق همزمان شد بـا زمـيـن گـيـر             

. شدن نيروهاي نـاتـو در افـغـانسـتـان             
بــنــابــر ايــن آمــريــکــا نــتــوانســت بــه             
هيچکدام از اهداف استراتـژيـک خـود          

حتي نتوانست نقش رو به افـول  . برسد
ــع بشــود             ــکــا را مــان ــي  .  آمــري ــت وق

بورژوازي آمريکـا مـتـوجـه نـاکـامـي             
سياستهاي جناح راست خود شد، يـک   
قدم عقـب نشـسـت و اوبـامـا  را بـه                    
قـدرت رسـانـدنــد کـه مـحــمـل نـقــش                
متعادلتر بـورژوازي آمـريـکـا بـود و              
دوران تحميلي را بـهـتـر مـيـتـوانسـت             

در ايـن رونـد بـود کـه             .  مديريت کند 
همـه مـفـسـران واقـع بـيـن بـورژوازي                 
جــهـــانــي هــم اعــلام کــردنـــد کـــه                   
نئوکنسرواتيسم در آمريکا شـکـسـت       

مــعــتــدل و   " خـورده و نــوبــت جــنــاح           
عـروج  .  اسـت "  دمکرات و واقـع بـيـن       

اوباما به رياست جـمـهـوري آمـريـکـا             
حاصل و نتيجه اين تحولات است نـه      
آنطور که ادعا ميشود کـه گـويـا ايـن          

پـــيـــروزي "  انـــتـــحـــاب نشـــانـــي از           
بـوده  "  دمکراسي بر نئوکنسرواتـيـسـم     

 . است
ــطــب                  در جــريــان جــنــگ دو ق
تروريسم جهاني قـطـب اسـلامـي هـم             
روز به روز ضعيفتر و ضربه پـذيـر تـر            

جمهور اسلامي بـه عـنـوان راس        . شد
قطب تروريسم اسلامي هم در سـطـح         
بين المللـي و هـم در سـطـح داخـلـي                   
بيش از پيش مورد تـعـرض و تـحـت             

در جريان تـحـولات     . فشار قرار گرفت 
منطقـه، طـالـبـان در افـغـانسـتـان از                 

در فــلــســطــيــن    .  قــدرت بــرکــنــار شــد     
حماس به دلايل مختلفي کـه ايـنـجـا             
لازم نيست به آنها بـپـردازم دسـت بـه             
عقب نشيني زد و سعي کـرد خـود را        
با کشورهاي عربي مـتـحـد آمـريـکـا             
همراه کند و ايـن فـاصـلـه حـمـاس بـا                  

. جمهوري اسـلامـي را نشـان مـيـداد            
حزب االله لبـنـان بـا زيـر ضـرب قـرار                  
گرفتن اسد در سوريه و مـنـزوي شـدن        
داخــلــي و بــيــن الــمــلــلــي جــمــهــوري            
اسـلامــي ضــربـه کــاري خــورده و بــا              
احتياط سعي مـيـکـنـد خـود را  بـه                  

 .    جبهه کشورهاي عربي نزديک کند
در ادامـه ايــن رونـد جـنـگ دو                

قطب تروريسم جهاني با افول رهـبـران      
 . هر دو قطب عملا به پايان رسيد

ايـنــجــا بــود کـه مــردم مــتــمــدن             
ومدرن جهان امکان اينرا يافتـنـد کـه           

. پــا بــه مــيــدان ســيــاســت بــگــذارنــد           
انقلابات کشورهاي شـمـال آفـريـقـا و             

 ۹۹ تحولات سوريه بعلاوه تحـرکـات       
درصديها و به ميدان آمـدن مـردم در         
يونان و اسپانيا و پـرتـقـال و ايـتـالـيـا                 

تنهـا آغـاز رونـد و دوره اي را                ....  و
ــرا دوره                  نشــان مــيــدهــد کــه مــن آن
انقلابات آزاديخواهانـه و عـلـيـه فـقـر              

 .  ميدانم
 

کـل تـلاـشـهـاي        :  محمدرضا پويـا  
بورژوازي براي ايجاد يک نظام تعريـف    
شده جهاني ظاهرا تاکنون به نـتـيـجـه           

جهـان چـنـد      " ترم . قطعي نرسيده است 
. به همين وضعيت اشاره دارد  "  قطبي

پوتين در جايي گفته است که اشـکـال      
ــنــســت کــه قــدرت                جــهــان امــروز اي
اقـتــصـادي بــلافـاصــلـه در سـيــاســت             
منعکس و بـه قـدرت تـبـديـل نـمـي                  

آيا بنظر شما شکـسـت قـطـعـي         .  شود
اسلام سياسي به عـبـور از وضـعـيـت              

جهان کمک خواهـد کـرد؟     "  بي قطبي" 
شما گفتيد که اسلام سياسي بـا افـول           

روبــرو شــده اســت، پــس جــنــگ در               
سوريه را چگونه ارزيابـي مـيـکـنـيـد،           
کل ارتجاع جهاني در آنجا در مقـابـل     
اسلام سياسـي دسـت بـه سـلاح شـده                

 .است
 

در مـورد    :  محمدآسـنـگـران   
قسمت اول سوال بايـد بـگـويـم جـهـان              
چند قطبي با پايان جهـان دو قـطـبـي             

زيــرا در دوران جـهــان دو           .  آغـاز شـد    
قطبي عملا دنيا از لـحـاظ نـظـامـي،             
اقتصادي و سياسي بـه يـکـي از ايـن              

وجود کشورهـاي  .  دو قطب وصل بود  
غير مـتـعـهـد هـم تـغـيـيـري در ايـن                      

اما بـا پـايـان ايـن دوره             . واقعيت نداد 
يعني بعـد از شـکـسـت بـلـوک شـرق،                 
عمدتا قطبهاي اقتصـادي بـودنـد کـه          

نقش قـطـبـهـاي     . به جلو صحنه آمدند 
اقتصادي تاثيرشان نميتوانست مـثـل     
دوران قبل در سياست و قطـب بـنـدي         
نظامي آن جايگاه را داشته باشند کـه       
يــکــي از دو قــطــب شــرق و غــرب                  

اتفاقا آمـريـکـا بـا اتـکـا بـه              .  داشتند
قدرت نظاميش تلاش کرد بـه تـنـهـا             
قدرت جهان بعد از جهـان دو قـطـبـي             

در ايــن   .  تــبــديــل شــود و نــتــوانســت        
عــلــت  .  ســيــاســت شــکــســت خــورد         

شکست آمريکا اساسا افول جـايـگـاه          
اقتصادي او و يا دقيقتر بگويم عروج       

 . قطبهاي اقتصادي ديگر بود
اينکه پوتين گـفـتـه اسـت قـدرت            
اقـتــصـادي بــلافـاصــلـه در سـيــاســت             
منعکس و به قدرت تبديل نـمـيـشـود       
ممکن است در کوتاه مـدت ايـنـطـور         
باشد، اما در دراز مـدت ايـن حـکـم                

زيرا برتري قطـب  . پايه محکمي ندارد 
غرب بر قطب شرق و نهايتا شکـسـت         
شرق نه نتيجه صرف بـرتـري نـظـامـي         
بــود و نــه ســيــاســي بــلــکــه عــمــدتــا              

 . اقتصادي بود
بخش دوم سوال اشـاره بـه جـهـان             

مـن تـرجـيـح       .  مـيـکـنـد    "  بي قـطـبـي   " 
ميدهم جهان چند قطبي را بکار ببـرم     
زيرا قطبـهـاي اقـتـصـادي امـروز يـک               
واقعيت داده شـده جـامـعـه سـرمـايـه               

هر کدام از اين قـطـبـهـا     .  داري هستند 
مـثـلا   .  جايگاه ويژه اي پيدا کـرده انـد      

چـيــن را نـگــاه کــنـيــد نــه از لــحــاظ                  
سياسي و نه از لحاظ نـظـامـي کسـي             
را به خود جلب نميکند و يا کسـي را          

اما از لحـاظ  . مطيع خود نکرده است 
اقتصادي جايگاهي پيـدا کـرده اسـت         
که حتي آمريکا و اروپـا نـاچـار شـده              
اند در مقابـل او بـا احـتـيـاط رفـتـار                  

نقش مهم کـالاهـاي چـيـنـي و           .  کنند
تصرف بخش مهمي از بازار جهـانـي،      

اکنون ديگر براي هيـچ قـدرتـي قـابـل            
نـيــروي کــار ارزان و        .  مـهـار نـيــسـت      

ثـبـات سـيــاسـي و اقـتــصـادي چـيــن                 
بعلاوه تکنولـوژي مـدرن آن، مـيـدان            
بسيار جذابي براي سرمايه در جـهـان           

 . شده است
اما اينکه افول اسلام سياسـي بـه         

بـي  " عاملي براي عبور از وضـعـيـت            
جـهـان بشـود حـکـم درسـتـي              "  قطبي

زيرا جنبش اسـلام سـيـاسـي          .  نميدانم
سهم خواهي اين جنبش از جهـان بـود       
و با افول آن، اين قطبي که اساسا يـک       
قطب سياسي بـود کـمـتـراقـتـصـادي،            
بطور کامل شکل نگرفته بـود رو بـه           
افول نهاده است، تـاثـيـر چـنـدانـي بـر                

 . جهان چند قطبي نخواهد داشت
مورد سوريه به نظرم يک پـازل از           
افول و نهايتا شکست اسلام سـيـاسـي        

ــي             .  اســـت در ايـــن کشـــور انـــقـــلابـ
در مقابل ايـن  .  آزاديخواهانه آغاز شد  

انـقـلاب مـعـلـوم بـود کـه حـکـومــت                  
سوريه هدف تـعـرض اسـت و طـبـعـا                
انتظار ميرفت که با تمام توحش خود   

 . به مقابله با مردم بپردازد و پرداخت
اما دخالت کشـورهـاي عـربـي و            
ترکيه و حمايت غرب از اپـوزيسـيـون         
دولت سوريه به دو دليل بـود و هـمـه             
اينها رسمي يا غير رسمي بر سـر ايـن         

. دو موضوع به يک ميـثـاق رسـيـدنـد          
اول اينکه همه نگران شـده بـودنـد کـه            
بعد از سوريه نوبت بـقـيـه کشـورهـاي             

و اين يک کـابـوس   .  منطقه هم ميرسد 
براي همه ايـن کشـورهـا و دولـتـهـاي                

بــنـابــر ايـن بـايــد کــاري           .  غـربـي بـود     
ميکردند که نتيجه انقـلاب را چـنـان           
زشت و خوني مـيـکـردنـد کـه ديـگـر                
معترضين و مردمان به تـنـگ آمـده           
در کشورهاي منطقـه هـوس انـقـلاب           

 . کردن نکنند
دوم اينکه همـه ايـنـهـا از قـدرت              
گيري جمهوري اسلامي نگران بـودنـد      
و ميخواستند با سرنگونـي اسـد ايـن          
حامي جمهوري اسلامي را از مـيـدان      

البـتـه هـر کـدام بـه دلايـل               .  بدر کنند 
زدن .  متفاوتي اين نگراني را داشتنـد     

سـوريــه بـه شــکـلــي کـه بــتـوانــد هــم                  
جمهوري اسلامي را تضعيف کـنـد و        
هم انقلاب کردن مردم را امـري غـيـر         
مطلوب جلـوه دهـد، هـدف مشـتـرک             
همه کشورهاي مخالـف اسـد بـوده و            

بنابر اين تقابل ايـن کشـورهـا        .  هست
با اسد عمدتا به دليل مقابله آنـهـا بـا          

چنانچـه اگـر     .  جمهوري اسلامي است 
اسد متحد کشورهاي غربي و عـربـي        
بود با هر جنايتي که ميـکـرد چـنـيـن          

 ۹  صفحه 

 ... نکاتي در مورد اتحاد                   

کمونيسم    
کارگري و جهان   

 )  ٢ (امروز
نگاهي به  

تحولات جهان    
 امروز
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 ۸ از صفحه  
 .   صفي در مقابلش شکل نميگرفت

براساس ايـن اسـتـراتـژي آنـهـا بـا               
کمک به نيروهاي ارتجاعـي مـخـالـف         
اسد، عملا توانستند نيروها و مـردم          
انقلابي را حاشيه اي کرده وجـريـانـات        
ارتجاعي را به جلو صحـنـه سـيـاسـت         

چـنـانـچـه قــدرت       .  در سـوريـه رانـدنـد        
و "  ارتـش آزاد   " گيري نيروهاي مسلح    

جـريــانـات اسـلامــي ســنـي مـذهــب،             
عملا مـردم آزاديـخـواه سـوريـه را از                
ميدان بيـرون کـرده و جـامـعـه را بـه                   
صحنه جنگ دو جبهه ارتجاع تبديـل    

به اين ترتبيب کشـورهـاي   .  کرده است 
عربي، ترکيه و کمک غـرب دسـت بـه          
دست هم داد که مردم انـقـلابـي را از            

چـنـانـچـه     .  انقلاب کردن نا اميد کنند 
آرامـش  " بخشي از همان مردم اکنـون      

قبلي را بـر ايـن سـنـاريـوي            "  و زندگي 
سياهي که اکنون به آنها تحميل شـده        

اينجا بـود کـه       .  است ترجيح ميدهند  
صحنـه سـيـاسـت در سـوريـه کـامـلا                 

الـبـتـه مـورد عـراق هـم             .  متحول شد 
اگــر چــه    .  چــنــيــن نــتــايــجــي داشــت        

تحولات عراق در کاتاگوري تحولات     
اخير نميگنجد امـا هـمـيـن احسـاس             
پشيماني از مخالفت با صدام حسيـن      
را  بــيــن بــخــشــي از مــردم بــوجــود                

در عراق کنوني کم نـيـسـتـنـد      .  آوردند
کساني که در مقابل نا امـنـي فـعـلـي         
آرزوي يک حکومت قـدرتـمـنـد مـثـل            

را "  امنـيـت  " صدام حسين را دارند که   
 . به جامعه برگرداند

در هر حال تحولات سوريـه ازيـک      
سال و نيم گذشته پا به دوران تاريکـي      

چنانچـه انـقـلاب تـوده         .  گذاشته است 
اي و آزاديخواهانه مردم را بـه جـنـگ          
ارتجاع در مقابل ضد انقـلاب حـاکـم           

به اين معنا مـن قـبـلا        .  تبديل کردند 
هــم نــوشــتــه ام، جــنــگ در ســوريــه               
بــرخــلاف خــيــالــپــردازان و ســطــحــي           
نگراني که نميـخـواهـنـد واقـعـيـت را              
آنطور که هست بـبـيـنـنـد، اکـنـون نـه                
جنگ انقلاب و ضد انـقـلاب، بـلـکـه             
جنگ دو جـبـهـه ضـد انـقـلاب و دو                  

با اين حال تـنـهـا      .  جبهه ارتجاع است  
راه رهايي مردم سوريه سرنگون کـردن    
اسد و به مـيـدان آمـدن دوبـاره مـردم               
براي افسار زدن بـه هـمـيـن نـيـروهـاي               
ارتجاعي مسلحي است که اکنـون بـه      
کمک کشورهاي حاميشان در سـوريـه        

 .  ميدان دار شده اند
به مسئله سـوريـه   :  محمدرضا پويا 

شما ميگوييد که پس از  .  بازميگردم
دوران جنگ سرد و نظم نوين و جنگ     

دو جبهه تروريستها، يک جهـان چـنـد           
مسـئلـه   " قطبي شکل گرفته است کـه     

عمدتا اقتـصـادي اسـت و در          "  قدرت
ولي بالاخـره  . سياست انعکاسي ندارد 

براي ايجاد يک توازن قواي جـديـد در            
جهان دولـت هـا بـايـد پـا بـه عـرصـه                    

ايـنـکـه چـيـن از          .  سيـاسـت بـگـذارنـد       
لحاظ اقتصادي آنچنان قدرتمند شـده    
است که مابقي با احتياط با دولـتـش      
رفتار ميکنند، هنوز چيزي راجـع بـه         

" چند قطبي" مکان چين در اين جهان     
هـمـيـن امـروز روسـيـه و             .  نمي گويـد  

چـيـن بـراي بـودن در خــارومـيــانـه و                  
دخالت در سياست، مجبـورنـد پشـت       
عمدتـا نـيـروهـاي جـنـبـش اسـلامـي                

مـن مسـئلـه افـول         .  سنـگـر بـگـيـرنـد        
جــنــبــش اســلام ســيــاســي را کــامــلا           
ميفهـمـم ولـي شـکـسـت ايـن جـبـهـه                   

آيــا بـــدون     .  عــلامـــت ســـوال اســت        
سرنگوني جمهوري اسلامي مـيـتـوان       
از شکست اسلام سياسي حرف بميـان     
آورد؟ آيـا شـکـســت اسـلام سـيـاســي               
آنگونه  کـه در بـالا از آن يـاد شـده،                    
مـوجــب نــمــيـشــود کــه کـل صــورت             
 مسئله در خاور ميانه تغيير ميافت؟

 
فـکـر مـيـکـنـم         :  محمدآسنگران

. اينجا يک سو تفاهم ايجاد شده اسـت     
من در جواب سوال قبلي نـگـفـتـم کـه         
قــدرت اقـــتــصـــادي در ســـيـــاســـت             

تـاکـيـد مـن ايـن          .  منعکس نميـشـود   
است اين انعکاس پروسه اي اسـت نـه         

همچـنـانـکـه نـمـونـه          .  بلافاصلهآني و   
شکـسـت شـرق در مـقـابـل غـرب را                  

که اساسـا نـتـيـجـه بـرتـري            .  مثال زدم 
بـحـث   .  اقتصادي غرب بـر شـرق بـود         

اينجا انعکاس بلافاصله و مسـتـقـيـم        
نـه  .  قدرت اقتصادي در سياسـت بـود     

قـطـعـا بــا      .  ايـنـکـه بـي تـاثـيـر بـاشـد               
ســرنــگــونــي جــمــهــوري اســلامــي و            
شــکــســت قــطــعــي اســلام ســيــاســي            
تحولات مهمي هـم در جـهـان و هـم                
عمدتا در خاور ميانه اتـفـاق خـواهـد           

يـکـي از     "  بي قطبي" اما جهان .  افتاد
 . نتايج آن نخواهد بود

در ضمن اين امر واضـحـي اسـت          
کــه جــنــبــش اســلام ســيــاســي ســيــر             

ولي بـا ايـن     .  قهقرايش را طي ميکند  
حال شکست قطعي اين جنبش امـري      

اگـر مـن     .  است که بايد اتفاق بـيـفـتـد       
ميگـويـم اکـنـون مـا در پـايـان دوره                  
جنگ تروريستها و در يک دوره ديگـر    
زندگي ميکنـيـم، مـعـنـاي آن روشـن              

يعني جنـگـشـان پـايـان يـافـتـه             .  است

اکـنـون سـيـاسـت غـرب بـويـژه               .  است
سياست آمريکا بعد از بـوش تـغـيـيـر             

جنبش اسلام سياسـي هـم     . کرده است 
بعد از ناکاميهاي چنـد سـال اخـيـر و             
موقعيت وخـيـم جـمـهـوري اسـلامـي             

مـرگ بـر     " بيشـتـر از ايـن کـه شـعـار                 
را سـرلـوحـه سـيـاسـت خـود              "  آمريکا

بکند، دارد راه هاي سازش با غرب و     
 .آمريکا را مزمزه ميکند

با اين حال جنبش اسلام سـيـاسـي     
در کشــورهــاي مــخــتــلــف هــنــوز بــه           
جنايت خود ادامه ميدهد و بايد آنـرا          

شکست ايـن نـيـرو کـار         .  شکست داد 
مردم متمدن و جـنـبـشـهـاي انـقـلابـي            

همينجا لازم بـه تـاکـيـد اسـت             .  است
عليرغـم اخـتـلاف و جـنـگ و جـدال                 
قطب کشورهاي غربي و در راس آنهـا     
آمـريــکــا بــا جــريـانــات اسـلامــي بــه              
منظور شکست قطعـي ايـن جـنـبـش            

آنهـا فـقـط بـا بـخـش             .  نبوده و نيست 
ضد غربي مـهـار نشـده ايـن جـنـبـش               

 . مشکل دارند
اگر جريانات جنبش اسـلامـي در      
ــران و                  ــل اي ــگــر مــث کشــورهــاي دي
افغانستان وغير هر جنايتـي بـکـنـنـد           
به شرطي که کاري به غرب و مـنـافـع          
غـرب نــداشـتـه بـاشـنــد، مـيــتـوانـنــد                
دوست و همکار و نـزديـک غـرب هـم             

سـيـاســت غــرب     .  مـحـســوب بشـونــد     
مـهــار کـردن ايــن جـنــبــش اســت نــه                

ــي       .  شــکــســت آن     ــنــهــان مــذاکــرات پ
آمريکا با طالبان يک نـمـونـه بـارز آن             

ــي در            .  اســت ــورژواي ــکــريــن ب ــف مــت
کشــورهــاي غــربــي تــئــوري تــوجــيــه          
ــات اســلامــي در               ــان ــات جــري جــنــاي

. کشورهـاي غـيـر از غـرب را دارنـد               
تئوري نسبيت فرهنگي و يـا مـالـتـي        
کــالــچــرالــيــســم در خــدمــت هــمــيــن           

مـيـگـويـنـد فـرهـنـگ           .  سياست است 
خودشـان اسـت و حـقـوق بشـر آنـجـا                  
نميتواند هم ارز و مساوي حقوق بشـر    

يــعـنــي اگــر جــريـانــات        .  غـرب بــاشـد    
اسلامي زن را سنگسار مـيـکـنـنـد و           
اگر دست و پا قطع ميکنـنـد و چشـم         
در مــيـاورنــد و در مـلا عـام اعــدام                 
ميکنند و حلق آويـز مـيـکـنـنـد، در                
غرب يک تئوري وجود دارد کـه آنـهـا           

" فـرهـنـگ خـودشـان       " را تحت عنوان     
تـوجـيـه کـنـد و ايـن جـنـايـات قــرون                    
وســطــايــي را فــرهــنــگ ايــن مــردم               
ميدانند و ميخواهند با ايـن تـئـوري            

 .  براي مردم قابل تحمل کنند
 

چند نـکـتـه مـهـم        :  محمدرضا پويا 
کماکان در مورد مسـئلـه جـنـگ در              

بــنــظــر  .  ســوريــه بــاقــي مــانــده اســت        

ميـرسـد کـه دول غـربـي بـر سـر يـک                     
دخالـت مـتـمـرکـز تـر در سـوريـه بـه                    

بمـبـاران کـاروان      .  توافقاتي رسيده اند  
نظامي سوريه توسط اسراييل، کـلـيـد      

از .  دخالت مستقيم جبهه غرب را زد      
جانب ديگر جريانات مختلف مسلـح       
تلاش ميکننـد جـنـگ را بـه لـبـنـان                 

حسن نصراالله از گسـتـرش      .  بکشانند
جنگ به لبنان اظهـار نـگـرانـي کـرده             

آيا اولا بنظر شمـا ايـن تصـويـر         . است
نويد گسترش يک جنگ منطقه اي را    
ميدهـد و ثـانـيـا آيـا جـنـبـش اسـلام                    
سياسي بويژه حـزب االله و جـمـهـوري             
اسلامي تـلاش دارنـد از رودرويـي و             

در ايـن مـنـطـقـه سـر بـاز                "  نبرد آخـر " 
بزنند يا ايـنـکـه ايـن اجـبـار بـه انـهـا                     

 تحميل خواهد شد؟
 

مـن فـکـر      :  محمدآسـنـگـران   
نميکنم که ايـن اتـفـاقـات بـه جـنـگ                 

در ضـمـن     .  منطقه اي منجر ميشـود    
اولويت جمهوري اسلامي و حزب االله       
در اين دوره تقويت اسـد و مـانـدن او               

حمايتهـاي روسـيـه و        . در قدرت است 
نقش چين در اين بحران هم آنها را در      

دولتهاي غـربـي   .  اين راه کمک ميکند 
هم با حمله اسرائيل به ستون نـظـامـي       

ممکن است تـوافـق قـبـلـي        .... اسد و 
به نظرم گيـر اصـلـي      . هم نکرده باشند 

دولتهاي غربي ايـن اسـت نـيـروي بـا               
قدرت نفوذ بالا در سوريه نـدارنـد کـه          

زيـرا جـريـانــات      .  مـتـحـد آنـهـا بــاشـد          
اسلامي مخالـف اسـد اکـنـون دسـت             
بالا دارند و دولتهاي غربي از قـدرت         

بـه ايـن     .  گيري آنـهـا نـگـران هسـتـنـد            
دلايل است که داستان اين جنگ ايـن       

 . چنين ادامه دار شده است
اشاره کـرديـد کـه        :  محمدرضا پويا 

ــه يــک                      ــوان از ارائ ــي نــات دول غــرب
الــتــرنــاتــيــو پــرو غــربــي در ســوريــه               

سـوال ايـن اسـت کـه آيـا در                .  هستند
شرايط کنوني جهان، تـعـريـف تـوافـق         
شده اي در مورد يک الـتـرنـاتـيـو پـرو               
غربي وجود دارد؟ در تقابل بـا اسـلام        
سياسي ميشـود رئـوس مـخـتـصـات            

 اين آلترناتيو را برشمرد؟ 
 

نيروي پروغـربـي   : محمدآسنگران
و آلترناتيو پرو غرب در هـر کشـوري           
تابع توازن قواي نيروهاي آن جامعه و     
امکانات دحالتگري قدرتهاي غـربـي       

پـراگـمـاتـيـســم      .  در آن جـامـعـه اسـت          
غرب براي شکل دادن به اين نـيـروهـا          

در .  محدود به جنبش خاصي نيـسـت    
جايي مثل مصر ابتدا تـلاش کـردنـد           

وقــتــي ايــن    .  مــبــارک را نــگــهــدارنــد      

ممکن نشد، به ارتش اتکـا کـردنـد و          
اميدوار بودند ارتش را به جايـگـاهـي          
برسانند که جامعه رضايت بدهـد کـه          
ارتش ترکيب حاکميت بعد از انقـلاب     

هنگاميـکـه مـتـوجـه        .  را شکل بدهد  
شدند جامعه به اين هم رضايـت نـداد           
در قدم بـعـدي بـه اتـحـادي از اخـوان                  
المسليمين رام شده و ارتـش رضـايـت         

اما ميبينيم که باز هـم مـردم       .  دادند
کوتاه نيامده و حاکميت جديد را هـم         

اکـنـون غـرب هـم         .  به چالش طلبيدند 
مستقيم و غير مسـتـقـيـم در شـکـل               
دادن به آينده سياسـي مصـر دخـالـت             
ميکند و هم مـنـتـظـر اسـت بـبـيـنـد                  

 . توازن قوا به چه سمتي ميرود
 

در دل تحولات سياسي جـامـعـه،        
دولتهاي غربي به امـکـانـات و تـوان             
خود و نيروهـايـي کـه مـيـتـوانـنـد بـا                  
هـمـکـاري آنـهـا اهـدافشـان را پـيــش                 

بنابر ايـن اولـيـن      .  ببرند نگاه ميکنند 
مختصاتي که بـراي سـيـاسـت مـورد            
ــف کــرد                      ــايــد تــعــري ــظــر غــرب ب ن

امـا خـط     .  پراگماتـيـسـم غـرب اسـت         
قرمز غرب نيروها و سيـاسـتـي اسـت           
که بخواهند به حاکمـيـت سـرمـايـه و             
منـاسـبـات تـولـيـدي سـرمـايـه داري                
حاکم بر جامعه تعرض کنند، نه هيـچ    

غـرب کـلا     .  نيرو وسـيـاسـت ديـگـري         
ترجيح ميدهد اولين گزينه اش را از           
ميان نيروهايي ناسـيـونـالـيـسـت پـرو             

ايـنـکـه    .  غربي انتخاب و تقويت کنـد     
نميخواهد و دوست نـدارد جـريـانـات            
اسلامي آن آلـتـرنـاتـيـوي بـاشـنـد کـه                 
ناچار به همکاري بـا آنـهـا بـاشـد يـک               
بحث است و اينکه تـرجـيـح مـيـدهـد             
جريانات ناسيوناليستي اولين گـزيـنـه      
مورد نظرش بـاشـنـد بـحـث ديـگـري               

در هر حال غرب يـک سـيـاسـت       .  است
پراگماتيستي دارد و به نسبت تـاثـيـر        
و توان اين نيروها، متحـديـن خـود را         

همچنانکه در عـراق  . انتخاب ميکند 
به حاکميت مالکي که دوست نزديـک        
جمهوري اسـلامـي و خـود را مـريـد                

. خامنه اي ميداند رضايت داده اسـت   
در سوريه فعلي هنوز امکـان بـازي و          

ابـتـدا سـعـي کـردنـد بـا              .  مانور دارند 
شکست انقلاب مردم سوريه، جـاذبـه        

زيـرا  .  انقلاب کردن را از بـيـن بـبـرنـد             
نگران بودند که اين انقلابات به ديگـر      
کشورهاي عربي و ترکيه هـم سـرايـت          

تا کنون به اين هدف رسيـده انـد     .  کند
و انقـلاب را کـلا شـکـسـت دادنـد و                  
انـقــلاب آزاديــخـواهــانــه مـردم را بــه             
جنگ داخلي نيروهـاي ارتـجـاعـي از           

 ... نگاهي به تحولات جهان                     

 ۱۰  صفحه 
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 . دو طرف تبديل کردند
بخشي از سياست حمايت تـرکـيـه     
از اپوزيسيون سوريه هم از اين جـهـت         
قابـل تـوضـيـح اسـت کـه خـود را از                    

. تعرض مـردم تـرکـيـه کـنـار بـکـشـد                
انقلاب کـردن را بـي فـايـده و دلـيـل                   
ويراني جامعه و خونـريـزي و فـاجـعـه             

مـتـاسـفـانـه تـا         .  انساني قلمداد کـنـد     
کنون توانسته اند که اين ذهـنـيـت را             

. در بخشي از جامعـه شـکـل بـدهـنـد            
زيــرا در ســوريــه هــم انــقــلاب را بــه                 
شکست کشاندند و هم جامعـه ويـران        
شده و نا امـن کـنـونـي سـوريـه هـيـچ                  
جذابيـتـي بـراي کسـي بـوجـود نـمـي                  

 . آورد
اکنون و بعد از شکـسـت انـقـلاب         
مــردم ســوريــه دولــتــهــاي غــربــي و              
مـتـحــديـن آنـهـا در مــنـطـقــه تــلاش                 
ميکنند از يک طرف فشار بر اسد کـم     
نشــود و از طــرف ديــگــر نــيــروهــاي             
سرکش و تروريست اسلامي را به ايـن    
قناعت برسـانـنـد کـه هـمـکـار غـرب                

ايـن پـروسـه      .  باشند نـه رقـيـب غـرب         
فعلا ادامـه دارد و کشـتـار مـردم و                 
ويراني جامعه سـوريـه يـک واقـعـيـت              
تلخ و تراژيک است که اين دولـتـهـا و              
جريانات دخيل دو طرف جنگ بـه آن          

 . شکل دادند
 

در مصـاحـبـه      :  محمدرضا پويـا  
قـــبـــلـــي اشـــاره کـــرديـــد کـــه دوره                
شخصيتهاي کاريزماتيک بسـر آمـده         

برداشتهـاي مـخـتـلـفـي از ايـن              . است
مـلاحـظـات طـرح شـده را            .  بحث شد 

آيا جنبـشـهـاي    .  چقدر درست ميدانيد 
اجتماعي در جامعه بدون راس و کلـه      

 و رهبر ميتوانند قد علم کنند؟ 
مــتــاســفــانــه  :  مـحــمــد آســنــگــران    

هيچکدام از ايرادات و ملاحظاتي کـه   
از مخالفين اين بحث تا کنون ديـده و     

. شنيده ام جدي و فکر شده نـيـسـتـنـد          
عمقي ندارند و بـه شـکـل سـنـتـي و                   
آبديت نشده مثالهايي را ميزنـنـد کـه          

هـر کـدام از       .  ربطـي بـه بـحـث نـدارد           
اينها ذهـنـيـت خـود را مـورد حـملـه                 

انگـار  .  ديده و مقاومت نشان داده اند 
من گفته ام شـخـصـيـتـهـا ديـگـر در                   

در حاليکه بـحـث     .  تاريخ تاثير ندارند 
ــه                    ــر نســبــتــي ک ــه ه روشــن اســت ب
شهروندان جامعه امکـان دخـالـت در          

.... سياست، اقتـصـاد و فـرهـنـگ و            
پيدا ميکـنـنـد، نـقـش بـرجسـتـه تـک                 
اتوريته و فرد که در دوره هاي قـبـل و      
در تاريخ بشر کم نبوده اند رو به افـول     

يـعــنـي دوران تــک اتــوريـتــه           .  مـيـرود  
هايي که نميشد حـرفـي رو حـرفشـان              

. زد به پايان خود نـزديـکـتـر مـيـشـود           
براي مثال اين نوع افراد کاريزماتيـک        
و تک اتوريـتـه در عـرصـه هـايـي کـه                  
حتي تخصصي هم نداشتند حـرفشـان      
بـراي هــوادارانشــان فصـل الــخــطــاب          

بـحـث   .  بود، به تاريخ پـيـوسـتـه اسـت          
من اين است که اين دوره تـمـام شـده               
است و با تـوجـه بـه امـکـان دخـالـت                  
شــهــرونــدان در عــرصــه هــاي مــورد            
علاقه، دوران اين نوع شـخـصـيـتـهـاي        
کاريسماتيک و تک اتوريتـه اي کـم و             

 . کمتر ميشود
براي توضيح اين مسئله جـايـگـاه     

يک آخوند کپک .  خميني را نگاه کنيد   
زده و از قبر برخواسته در جـامـعـه اي       
مـثـل ايـران بـراي يـک دوره در هـمــه                   

و هـمـه   .  عرصه ها حرف آخر را ميزند 
مـيـدانــيـم کــه در مــورد اقـتــصـاد و                 
جايگاه اقتصاد چه جوک مسـخـره اي          

ويـا در    "  اقتصاد مال خر است. " گفت
جـنـگ، جـنـگ        " مورد جنگ و شعار  

و بـالاخــره اعــلام خــتــم         "  تـا پـيــروزي    
هـمـگـي نشـان از ايـن            .....  جنـگ و   

داشت که چقدر جامعه از دخـالـت در         
تعيين سرنوشت خود دور نگهـداشـتـه      

تا چه اندازه اين آدمـک بـه       .  شده است 
اتوريته بلامنازعي بـراي هـوادارانـش       

هيتلر هـم در دوران      . تبديل شده است 
صدارت خود هـمـيـن نـقـش را بـازي                

 .ميکرد
از شخصيت منفي و جنايتکـاري   
مثل خميني و هيتلر هم اگر بـگـذريـم       
به صف وسيع خوشنامهـا و کسـانـي           
که خدمتي به جامعه کرده انـد نـگـاه            

پروفسورها و متخـصـصـيـن و       .  کنيد
دانشـمـنـدان عـرصـه هـاي مـخـتـلــف                
جهـان امـروز هـم شـامـل ايـن حـکـم                   
ميشوند کـه دوران تـک اتـوريـتـه هـا                
تمام شـده و يـا دقـيـقـتـر بـگـويـم بـا                       

هـر کـدام از       .  سرعت رو به افول اسـت    
 و اوايـل      ۱۹  و     ۱۸ اينها اگر در قـرن     

قرن بيست سرو کله شان پيدا مـيـشـد       
اتوريتها و افـرادي بسـيـار نـامـدار و               
معروف ميشدند که در عـرصـه خـود         

همـه مـا هـنـوز         . حرف آخر را ميزدند 
اسم کساني در آن تاريـخ در ذهـنـمـان           

اما در دنياي امروز اين صـف   .  هست
انقدر وسيع و عادي شده اسـت حـتـي           
کشفيـات ايـنـهـا اگـر چـنـد ده بـرابـر                    
مهمتر از شخصيتهاي گذشتـه بـاشـد         
که هست ولي باز هم آن جايـگـاه نـوع            
ــيــدا                   خــود در تــاريــخ گــذشــتــه را پ

اســم کــمــتــر کســي از          .  نــمــيــکــنــنــد  
مغزهاي متفکر که تحولات گنده اي       
در جهان بوجود آورده اند مـثـل آنـهـا             

در حــالــيــکــه    .  شــنــاخــتــه شــده اســت     
جايگاه و علم و دانش شخـصـيـتـهـاي            
امروزي بسيار بيشتر از پـيـشـيـنـيـان            
است و کشفيات ايـنـهـا مـوثـرتـر هـم               

" ذرات خدا" تا جايي که وقتي .  هست
را هم کشف ميـکـنـنـد فـرد يـا افـراد               
نايل به اين کشف، جايگاه و اتـوريـتـه          
پــيــشــيــنــيــان ايــن عــرصــه را پــيــدا               

 . نميکنند
استيو جابز يک مثال از ايـن نـوع        
ــات و                      ــي ــا کشــف ــه ب ــراد اســت ک اف
ابتکاراتش هـم اپـل و هـم جـهـان را                   

اما در همان عـرصـه بـه      .  متحول کرد 
انـدازه پـيـشـيـنـيـان خـود مـعـروف و                   
اتوريته نظري و عملي و حتي عـلـمـي          
پيدا نکرد و نتوانست به تک اتوريتـه،        
حتي در عـرصـه خـودش هـم تـبـديـل               

چون اين اتفاقات در اوايل قرن  .  بشود
دههـا  .  بيست و يک افتاد نه قبل از آن  

نمونه در عرصه هاي ديـگـر مـيـتـوان            
 . گفت که اين نظريه را ثابت ميکند

در عرصه هاي ديگر جـايـگـاهـي         
که يـک دکـتـر و مـهـنـدس قـبـلا در                     
جامعه داشت را بـا امـروز مـقـايسـه               

اگر قبلا دکتر شدن و مهـنـدس   .  کنيد
شدن و فـيـلـسـوف شـدن و دانشـمـنـد                 
شدن يـک امـر مـحـدود و يـا بـعـضـا                    
استثنايي بود امروز به يـک مـوضـوع       
عادي و عمومي تبديل شـده اسـت و            
در هر جامعه اي چـنـديـن هـزار و در              
جهان ميليونها از اين آدمـهـا حضـور        

 . دارند
ــم                ــهــا کــه بــگــذري از ايــن مــثــال
حساسيت ظاهرا به افراد سياسي کـار      
و يا صاحب متد و تـئـوري اسـت کـه               
در جايگاه برجسته رهـبـري سـيـاسـي            

اين موضوع است کـه  .  قرار گرفته اند  
عمدتا مخالفين را به عکـس الـعـمـل        

در اين زمينه هم بـايـد     .  واداشته است 
بگـويـم داسـتـان هـمـان اسـت کـه در                   

بـه عـقـيـده       .  مثالهاي بالا نشـان دادم     
من ديگر نه لنيني و نه مـارکسـي بـا            
آن اتوريته گسـتـرده تـکـرار نـخـواهـد               

همچنانکه تکرارو ظهور کساني .  شد
ــادر شــاه و                 ــئــون و ن ــاپــل ... مــثــل ن

کـلا بـا تـحـولات         .  غيرممکـن اسـت    
امــروز جــهــان کــه حــاصــل رشــد                    
تـکــنــولــوژي و وســايــل ارتــبــاطــي و            
دخالت شهروندان در سـرنـوشـت خـود          
اســت، چــنــيــن تــک اتــوريــتــه هــايــي            

بحث اينـکـه   .  نميتوانند شکل بگيرند 
کائنات از هـيـچ بـوجـود آمـده اسـت                

امـا  .  بزرگترين کشف تاريخ بشر است 

کمتر کسي اسم کـاشـفـان ايـن تـحـول               
زيـرا در جـامـعــه        .  بـزرگ را مـيــدانـد       

کنوني بسياري از فعالـيـتـهـا جـمـعـي           
اســت و عــلاوه بـــر ايــن دخــالـــت                    
شهروندان جهان در هـمـه امـور قـابـل             

. مقايسه با ده سال قـبـل هـم نـيـسـت               
کسي که اين تحول مهم را نميبيند و         
يا درک نميکند معلوم است به نتـايـج         
و پيامدهاي آن هم نمي انديشد و ايـن     

 .  نوع مباحث مثل شوک خواهد بود
براي مثال جايگاه لوکـزامـبـورگ        
و کولونـتـاي و زتـکـيـن را مـقـايسـه                  
کنيد با کساني که متعاقبا بـرجسـتـه          
شده اند و در عرصه مسـئلـه زن قـلـم              

از نـظـر مـن        .  زده و فعاليت کرده انـد      
سيمين دوبوار، مريم نـمـازي، مـيـنـا            

کساني هستند که اگـر  .....  احدي، و  
برجسته تر نبوده باشند در همـان حـد           
پيشينيان خود در عـرصـه زن تـلاش            
کرده ولي نتوانسته اند و نميتوانند بـه    
آن اتوريته پـيـشـيـنـيـان خـود تـبـديـل                 

کــمــا ايــنــکــه از نــظــر مــن            .  بشــونــد
ــقــش              ــر ن شــخــصــيــتــهــاي مــتــاخــرت
اجتماعي مهمي داشته و در عـرصـه          
تئوري و سياست هم بسيار روشنتر و      
ابعاد فعاليتشان در زمـان حـيـاتشـان           

امـا  .  جهاني تر از سه نفر اولـي اسـت         
هيچکدام جايگاه آنها را پيـدا نـکـرده          

دلـيـلـش ايـن اسـت کـه             .  و نميکـنـنـد    
اکــنــون ديــگــر کســي نــمــيــتــوانــد آن            

دوران آن   .  جـايــگــاه را داشــتــه بــاشـد         
شخصـيـتـهـاي کـاريـزمـاتـيـک و تـک                 

 . اتوريته اي تمام شده است
بنابر اين بـحـث ايـن نـيـسـت کـه                 
شحصيتهاي معيني در تاريـخ يـا در          
جنبشهاي اجتماعي اتوريته به دسـت     
نمي آورند و يا جايگاهشان بـرجسـتـه          
نميشود و يا اينـکـه آنـهـا کـار بـزرگ               

بحث اين اسـت کـه     .  نميتوانند بکنند 
به دليل امکانات وسيع دخـالـتـگـري          
شهروندان هـيـچ شـخـصـيـت و حـتـي                
رهبـر جـنـبـش و دولـتـي نـمـيـتـوانـد                    
جايگاهي پـيـدا کـنـد کـه مـثـل تـک                   
اتوريته هاي تاريخ گذشته حـرف آخـر          
را در عرصه هاي مختلف بـزنـد و بـه           
چنان اتوريتـه و اعـتـبـار اجـتـمـاعـي                 
برسد که تک فرد نقش اصلي و بـالاتـر      
از عقل جمعي داشته باشـد و اعـمـال             

 . نفوذ کند
نمونه ديگر نقش و جايگاه کسـي        

عـلـيـرغـم ايـنـکـه          .  مثل اوباما اسـت    
اوبامـا يـک شـخـصـيـت بـا نـفـوذ در                    
جنبش و حزب و طبقه خـودش اسـت         
و اسم و رسم او در جـهـان هـم خـيـلـي               
مـعــروف شـده اســت، امــا هـنــوز آن               
اتوريته اي نيست که بتواند نـه تـنـهـا          

در جامعه بلکه در حزب خـودش هـم          
و حتي اگر اين کـار  .  حرف آخر را بزند   

را بکند هم در جامعه و هم در حـزب        
خودش به مصاف طلبيده ميـشـود و         

 . تحت فشار قرار ميگيرد
بحث اين است که بايد خـوشـحـال       
ــراي                  ــقــش ب ــفــاي ن شــد کــه دوران اي
شهروندان جهان بيش از پـيـش فـراهـم         
شده است و دوران اعمال نفوذ اتوريته       

بـه  .  هاي تک نفره به پايان رسيده است      
هـر نســبـتـي کـه جـامـعــه بـه سـمــت                    
دخالت گـري بـيـشـتـر شـهـرونـدان در                 
تعيين سرنوشت خود ميرود به هـمـان     
نسبت نـقـش فـرد و تـک اتـوريـتـه و                    
انسانهاي کاريسماتيک به حد معـقـول    
و توان معـيـن فـرد در آن جـنـبـش و                    
ــا                 دولــت و مــوســســه اقــتــصــادي ي

ايـن يـک     .  فرهنگي محدود مـيـشـود      
موضوع بسيار شور انگيـز اسـت کـه           
در جامعه بشري در حال اتفاق افتـادن    

روند رو به پايان ايـن پـروسـه را        . است
در همين انقلابات منطقه ديـديـم کـه           
ــيــچ کــدام از افــراد، احــزاب، و                     ه
جنبشها نـتـوانسـتـنـد بـه مـوقـعـيـت                 
انحصاري شبيه تاريخ گذشته چـنـيـن          

 . انقلاباتي دست پيدا کنند
کساني از سر مـخـالـفـت بـا ايـن               
بـحـث حــرف زده و يــا هـمـچــنـان بــا                  
تعجب اين موضوع را نگاه ميکنند،    
با محدودنگري خاص و نگاهي غـيـر      
تاريخي اين تحول را منکر ميـشـونـد        
و يا در دستگاه تحليلي سـنـتـي خـود        
نميتوانند ابعاد اين تحول در دنـيـا را        

بعضيها حـتـي خـطـاب       .  بررسي کنند 
به من گفته اند مگر نـمـيـبـيـنـيـد کـه            
فـلانــي و فــيــســاري چــقــدر مــعــتــبــر            

انـگـار مـن      .  هستند و اتوريتـه دارنـد      
گفته ام دوران شخصيـتـهـا در تـاريـخ             

معلوم است ايـن نـوع     .  تمام شده است 
مخالفين هنـوز مـتـوجـه ايـن تـحـول               

مـتـوجـه    .  مهم جهان امروز نشده انـد      
نيستند که به هر نسبتـي کـه امـکـان           
دخالتگري شهروندان جـهـان بـيـشـتـر            
فراهم ميشود به همان نسـبـت نـقـش             
تک نفر و تک اتوريته کـم رنـگ و کـم            

. رنگتر و تا حد پايان آن پيش مـيـرود      
اتفاقا در جامعه کـمـونـيـسـتـي هـمـه               
شهروندان اين امکان را پيدا ميکننـد    
که به نسبت تـوان و ظـرفـيـتـشـان در                
ــار و                    ــلــق آث خــدمــت جــامــعــه و خ
امکانات نقش ايفا کنند و کلا دوران     
و نقش شخصيتها به شکل گذشـتـه و      
يا حتي شکل ضعيف شده کنوني هـم       

هـمـه افـراد بـرابـر در            .  تمام مـيـشـود     
فعاليتهاي مورد علاقه خـود دخـيـل          

 ... نگاهي به تحولات جهان                     

 ۱۱  صفحه 
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 ۱۰ از صفحه  
ميشوند و استعدادهـايشـان شـکـوفـا           
ميگردد و دوران ايـن نـوع اتـوريـتـه                

. هاي فعلي هم کلا به پـايـان مـيـرسـد         
خلاقيـتـهـا وسـيـعـا و در ابـعـاد کـل                    

شهرونـدان بـا     .  جامعه عروج ميکنند 
عقل جمعي و تصميم جمعي جـامـعـه      

امـا مـتـاسـفـانـه         .  را اداره مـيـکـنـنـد        
هـايـي   "  کمونـيـسـت   " امروز من شاهد  

هستم که نگران هستنـد کـه جـامـعـه             
بشري در حال عبـور و گـذر از نـقـش              
تـک اتـوريــتـه هــا بـه جـامـعــه اي بــا                    

اينها را مـن      .  دخالت شهروندان است  
کمونيستهاي سـنـتـي و جـامـانـده از              

اينـهـا هـنـوز جـهـان و             . تاريخ ميدانم 
تحـولاتـش را بـا رسـوبـات ذهـنـيـت                 

مثـالـهـا    .  تاريخ گذشته محک ميزنند 
و افق ديدشان به خود و گروه و جـمـع             

لازم نـيـسـت در        .  خود محدود اسـت    
مقابل اين نوع تفکر سنتي من کـاري   

روند تاريخي جـامـعـه و سـيـر            .  بکنم
روبـه رشـد جــامـعـه بشــري ايـن نــوع                
تفکرات جامانده از تاريخ را حـاشـيـه          

 . اي ميکند
 

اخيـرا بـحـثـي در         :  محمدرضا پويا 
مورد اتحاد نـيـروهـاي کـمـونـيـسـيـم                

آيـا ايـن     .  کارگري مـطـرح شـده اسـت          
بحث ارتباطي بـا شـرايـط مـتـفـاوت              
کنوني جهان دارد؟ ربطش کجـاسـت؟       
منظورتان از نـيـروهـاي کـمـونـيـسـيـم              
کارگري مثلا تنها حزب حکمتيـسـت     
است يا صف وسيعـتـري را مـد نـظـر              
داريد؟ آن نـکـات کـلـيـدي و اصـلـي                  
سـيـاسـي نـزديـکـي ايـن نـيـروهـا چــه                   
ميتواند باشد؟ شـمـا چـه ارزيـابـي از              
اين پروسه و نقش حزب حکمـتـيـسـت         

 ؟.داريد
 

ايـن مـوضـوع      :  محمدآسنگـران 
بحث مفصلي اسـت کـه قـبـلا بـه آن                 

اساس و ريشـه ضـرورت       . پرداخته ايم 
اين سياست تحولاتي اسـت کـه جـلـو            
چشم همه ما در جـوامـع امـروزي در           

مــتـاســفــانــه تــفــاســيــر     .  جـريــان اســت   
نادقيق و دلبخواهي بعضيهـا بـه ايـن         
تصورات مـحـدودنـگـرانـه دامـن زده             

چنانچه رحمان حسـيـن زاده در       . است
يک مصاحبه ميگويد اگـر ايـن طـرح           
ــا حــزب                    ــراي اتــحــاد ب را اســاســا ب
حکمتيست آورديد راهـش ايـن نـبـود           

از اين مباحث محدودنگرانـه و    ..."  و
اجـازه بـدهـيـد       .  غير تاريخي بگـذريـم    

براي توضيح بيشتر اين ضرورت چند       
نمونه از اين تحولات را مـورد بـحـث            

دوران جـنـگ دو قـطـب           .  قرار بدهيـم  
تروريستي با شـکـسـت سـيـاسـتـهـاي              
آمريکا در عراق و افغانسـتـان و کـلا            
در خــاور مــيــانــه و افــول جــايــگــاه                
اقتصادي آمريکا در جهان و بـالاخـره       
بحران اقتصادي جهان سـرمـايـه داري        
و در ادامـــــه آن شـــــکـــــســـــت                       
نئوکنسرواتيها در آمريکا کـه عـروج        
کسي مثل اوباما فقط يکي از نتايـج        
آن بـود و حـاشـيــه اي شـدن نـقـش و                     
جـايـگــاه جـنــبـش اســلام سـيــاسـي و                
منزوي شدن جـمـهـوري اسـلامـي بـه               
عنوان راس اين جنبش، نـمـونـه هـاي           

 . مهمي از اين تحولات هستند
در ادامه ايـن تـحـولات بـود کـه               
اعتـراضـات مـيـلـيـونـي مـردم ايـران                

بـه  .  عليه جمهوري اسلامي آغاز شـد      
دنبال آن اعتراض و نارضايـتـي مـردم       
ــقــا و                  ــري ــايــي شــمــال آف در کشــوره
انـقــلابــات آزاديــخــواهــانــه مــردم کــه          
مستقيما حکومتهاي مورد حـمـايـت     

. غرب و بـازار آزاد را نشـانـه گـرفـت               
ديکتاتورهاي حاکم در مصر و تونس    

را ....  و ليبي و يمن و بعدا سـوريـه و       
همه اين اتفاقـات را    .  به چالش طلبيد 

اگر در کنار هم قرار بـدهـيـم مـتـوجـه               
ميشويم که سيـمـاي سـيـاسـي جـهـان             

به دنبال انقـلابـات   .  متحول شده است  
منطقه مردم عليه جريانات اسـلامـي       
به ميدان آمدند و تا کنون اجازه نـداده   
اند جريانات نوع اخوان المسـلـمـيـن و        
حکومتهاي که در اين دوران انقـلابـي       
قدرت را از مردم ربـوده انـد تـثـبـيـت               

اين اتفاقات اخيـر در مصـر و         . شوند
تونس و بـعـضـا در لـيـبـي کـه مـردم                   
اجازه نـداده انـد جـريـانـات اسـلامـي                
تثبيت بشوند اساسا ريشه در شـرايـط     

تـحـولاتـي  کـه         .  متحول جـهـان دارد     
سير رو به افو جنبش اسـلام سـيـاسـي         
در جهان فقط يکي از فاکتـورهـاي آن        

 .  است
اين فاکتور اخير براي مردم ايـران      
مـعــنــي ويــژه و مــهــمــي در اوضــاع              
سياسي دارد، زيرا راس جنبش اسـلام        
سياسـي در ايـران تـعـيـيـن تـکـلـيـف                    

بنابر اين پايـان دوره جـنـگ        .  ميشود
تــروريســتــهــا نــتــايــجــي مــهــمــي در           
تحولات جهان و جايگاه جـنـبـشـهـاي           

 . سياسي دارد
در ادامـــه ايـــن رونـــد بـــحـــران               
اقتصادي جهان سرمايه داري مـبـنـي         
بر بازار آزاد و بي اعتباري اسـتـراتـژي        
سياسي و اقتصادي اين سـيـسـتـم در             
انــظــار جــهــانــيــان و ســردرگــمـــي                  

اســـتـــراتـــژيســـتـــهـــاي بـــازار آزاد و             
دمکراسي، باز هم تحولاتي را در دل       
خود موجب شد که در جامعه بشـري        

عـروج جـنـبـش       .  کم نظير بـوده اسـت       
 درصــديــهــا و اتــکــا بــه نــقــش                ۹۹ 

شهروندان براي مقابله بـا نـتـايـج ايـن             
بحران يکي ديگر از تحـولات عـظـيـم        

 . اجتماعي بود
با در نظر گـرفـتـن ايـن تـحـولات               
عميق در جهان و تاثيـر آن در جـايـي             
ــه جــريــانــات و                     مــثــل ايــران، هــم
جنـبـشـهـاي سـيـاسـي راسـت و چـپ                  
تلاش ميکنند کـه جـايـگـاه ويـژه اي              

هـر  .  براي خود در جامعه پيدا کـنـنـد        
کدام از اين جـنـبـشـهـاي سـيـاسـي بـه                 
دنـبــال مــتـحــديــن و نـزديــکـان خــود              
ميگردند که بتوانند آيـنـده سـيـاسـي             

 . ايران را شکل بدهند
با ساقط شدن جمهوري اسـلامـي        
هيچ جرياني از جنبش اسلام سيـاسـي     
چه جناح تـروريسـت آن و چـه جـنـاح                 

آن شانس ايـنـرا نـدارد کـه           " ميانه رو" 
يک بار ديگر نقش تعييـن کـنـنـده اي              

بـنـابـر    .   در سياست ايران بـازي کـنـد         
ايــــن دو جــــنــــبــــش ســــيــــاســــي                 
ناسيوناليستي و کمونيستي امکان و    
شرايط اينرا دارند که بتوانند خـود را       
براي اين آينده آماده کنـنـد کـه نـقـش              

 . تعيين کننده اي ايفا نمايند
مشاهده اوليه من ايـن اسـت کـه           
جريانات ناسيـونـالـيـسـت و راسـت و              
پروغربي درک زمـيـنـي تـر و واقـعـي               
تري از منافع طبقاتي خود دارند و به     
همين دليل تلاش زيادي ميکنند کـه        
بـه ائـتـلافـهـا و اتـحـادهـاي مـمـکــن                   
جريانات درون جنبـشـي خـود شـکـل             

در اين مـيـان جـريـانـات چـپ           .  بدهند
بويژه جـريـانـات چـپ سـنـتـي بـا ايـن                   
مشاهده تحرکي از خود نشـان داده و       
دست به اقداماتي از نوع اتحـاد چـپ         

ارزيابي من اين است کـه ايـن     . زده اند 
نوع اتحاد که گويا بر سر شـکـل دادن      

ــه     ــاســي چــپ           " ب ــطــب ســي بــراي  "  ق
سرنگوني جمهوري اسلامي و رسيدن      
به سوسياليسم است و کومله مـبـشـر          
آن بوده است بيـش از ايـنـکـه بـه يـک                 
قطب سياسي منسجم و جدي شـکـل          
بدهد در خود نطفـه تـکـرار شـکـسـت             
هاي قـبـلـي از ايـن نـوع را در درون                    

زيرا نه اتـحـادي بـر        .  پرورش ميدهند 
سر سوسياليسم از جريانات متـفـاوت     
ممکن است و نه اين جريانات نـيـروي     
واقعي و وزن سـيـاسـي مـهـمـي بـراي               

بـنـابـر    .  رسيدن به اين اهداف را دارنـد    
اين ما نه وارد ايـن نـوع اتـحـادهـاي                 
ظاهري و بي خاصت شديم و نه فـکـر           

ميکنيم که راه مقـتـدر شـدن چـپ از              
 . اين نوع طرحها ميگذرد

ولي با اين وجود ما ميدانيـم کـه        
جريانات سياسي يک جنبش و سـنـت          
نزديک بهم که تصوير تقريـبـا واحـد و          
قابل قبولي از پـروسـه کسـب قـدرت              
سياسي دارند، ميتوانند و بايد با هـم     

در غـيـر ايـن صـورت           .  متحد بشوند 
قــدرتــمــنــد شــدن هــر تــک حــزبــي بــا              
مشکلات بيشتر و در مدت طولانـي        

ايـنـهـا    .  تري ممکن است اتفاق بيفتـد  
زمينه و بستر تحليلي ما بـراي طـرح         
اتحاد نيروهاي کمونيسم کارگـري در       

مـن بـا تـفـاسـيـر           . يک حزب واحد بود 
. ديگري که شـده اسـت تـوافـق نـدارم              

اصل بحث اين است نه هيـچ تـحـلـيـل         
 . محدودنگرانه ديگر

اما اين بستر و تحليـل هـمـزمـان          
ــه در حــزب                      ــي ک ــحــولات ــا ت شــد ب

خــط .  حــکــمــتــيــســت اتــفــاق افــتــاد         
ــاعــث شــد حــزب                  مــنــحــطــي کــه ب
کمونـيـسـت کـارگـري دچـار انشـقـاق               
بشود اکنون شکست خورده و تـمـامـا     

به يـک  . به پايان عمر خود رسيده است 
معني آن خط و سياسـت دود شـده و            

ولـي نـيـروهـا و کـادرهـاي             .  هوا رفت 
کمونـيـسـتـي کـه از آن سـيـاسـتـهـاي                   
شکست طـلـبـانـه و پـاسـيـو فـاصـلـه                   
گرفته اند يـک نـيـروي انسـانـي قـابـل                
ــو                 ــي ــات ــتــرن ــويــت آل ــق ــراي ت تــوجــه ب

ايـن  .  کمونيستي مـيـتـوانـنـد بـاشـنـد           
نيروها محدود به حزب حکمـتـيـسـت        

تعداد اين نوع کمونيستهايـي   .  نيست
که به دلايل مـخـتـلـف امـيـدشـان بـه                
کمونيسم و رهاي بشر از دسـت نـداده         
و هنوز به تلاش بـراي عـمـلـي کـردن                
آرزوهايشان مشغول هستند، کمتر از     

 . حزب حکمتيست امروز نيستند
علاوه بر اين نيروهاي کمـونـيـسـم        
ــخ                    ــاري ــقــه و ت کــارگــري کــه از ســاب
مشـتـرکـي آمـده انـد، و در قـدم اول                   
نزديک شدن اين نيروها و ديـالـوگ بـا           
آنها عملـي تـر و قـابـل دسـتـرس تـر                    

ولي جهت اصلي بحث مـا يـک     .  است
امر اجتماعي و فراتر از اين جريانـات        

 . است
ما در جامعه ايران بـخـش قـابـل             
توجه و هـزاران نـفـره اي از فـعـالـيـن                    
جنبشهاي اجتماعي و بويـژه جـنـبـش          
کــارگــري مــيــبــيــنــيــم کــه خــود را                
کمونيست ميدانند و در عـيـن حـال              
خود را متعلق به نوعي از کمونـيـسـم        
ميدانند که مدرن، امروزي و منـتـقـد      

ــد           ــن ــتــي هســت ــوع     .  چــپ ســن ــن ن اي
کمونيستها بـخـشـي از جـنـبـش مـا                 

اما براي متحـزب شـدن ايـن        . هستند

نيرو بايد طرح و سـيـاسـت و راه حـل              
واقع بينانـه داشـت و مـوانـع سـر راه                 
آنها را بايد ديد و براي رفع اين موانـع        

بـحـث ايـنـکـه فـراخــوان           .  تـلاش کـرد    
بدهيم که همه ايـن کـمـونـيـسـتـهـا بـه                
حزب مـا بـپـيـونـدنـد بـحـث تـازه اي                    
نيست و هـر حـزبـي ايـن فـراخـوان را                  

اما واقع بـيـنـي مـا و         . داده و ميدهد 
ديـدن مـوانــع ايـن راه مـا را بـه ايــن                    
سياست رساند که در قدم اول بايـد بـا           
کــل ايــن جــريــانــات و نــيــروهــا وارد             

 . ديالوگ صميمانه اي شد
هم نقاط ضعف آنها و هـم نـقـاط         

ــد           ــد دي ــاي ــخــش     .  قــوتشــان را ب ــا ب ب
کوچکي از اين جريانات که در خـارج          
کشـور هسـتـنـد مــيـتـوان نشـسـت و                 

اما بـخـش اصـلـي و           .  ديالوگ داشت 
عمده اين نيرو در داخل ايران اسـت و            
ديالوگ با آنها از طريق همين نوشـتـه         

 . ها و گفته ها ممکن است
ميدانم که همه اين نـيـروهـا درک          
واحد و سر راستـي از ايـن ضـرورتـهـا             

ممکن است طرح و سـيـاسـت      . ندارند
ما هم همه موانع سر راه را آنطور کـه          

. بايد و لازم است نتواند برطرف کـنـد     
اما ديالوگ با اين نوع کمونيستهـا و        
بحث بر سر راه اتحاد و شکل دادن بـه        
يک حزب قدرتمند کمـونـيـسـتـي قـدم            

ما به سهـم خـود     .  اول اين تلاش است  
ايــن حــرکــت را آغــاز کــرده و بــراي                 

 . رسيدن به اين هدف تلاش ميکنيم
در عين حـال هـمـزمـان مـنـتـظـر               
کسي نـمـيـشـويـم و بـراي تـقـويـت و                    
قـدرتـمـنـد کـردن حـزب کـمـونـيـســت                 
کارگري و تبديل شدن به چنين حـزبـي      
که بتـوانـد آلـتـرنـاتـيـو مـعـتـبـري در                    
جامعه باشد و جامعه را از ايـن بـرزخ        
کنوني نجات بدهد، بايد تلاشـمـان را       

نه تنها اين بلکه بايـد  . چند برابر کنيم 
با يک رويکرد ديگري به اين تـلاـشـهـا        

لازم است تحـولاتـي در     .  ادامه بدهيم 
حــزب ايــجـــاد کــنـــيــم کـــه هـــمـــه                  
ــژه               ــوي ــارگــري ب ــهــاي ک ــيــســت ــون کــم
کمونيستهايي که هم اکنـون در ايـران        
ــبــش                   ــن ــال ج ــع ــار و ف ــدرک دســت ان
کمونيستي هستنـد بـه ايـن قـنـاعـت              
بــرســنــد کــه راهــي ســرراســت تــر و                
نـزديـکـتـر و کـم درد ســر تـر از ايــن                     
نيسـت کـه بـه ايـن سـيـاسـت اتـحـاد                    
نيروهاي کمونيسم کارگري بپيـونـدنـد      
و از اين طريق به يک حزب قـدرتـمـنـد         

 . کمونيستي شکل بدهيم
اين نياز جامعه است نه تـنـهـا بـه        
اين دليل کـه اتـحـاد هـمـيـشـه خـوب                 
است و نه به اين دليل که کمونيستـهـا    

 ... نگاهي به تحولات جهان                     

 ۱۲  صفحه 
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 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        

  
 : از اروپا  

 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري
  

 : کانادا و آمريکا 
 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر
  

 : از ايران 
 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 ۱۱ از صفحه   شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          
بايد متحد بشـونـد بـلـکـه مـظـافـا و                  
بـويــژه بــراي جــوابـگــويـي بـه نـيــاز و                 
ضرورتهاي زمان خـود و در فـرصـت             
کوتاهي کـه هـنـوز هسـت بـايـد ايـن                  

در غـيـر ايـن صـورت           .  اتفاق بـيـفـتـد     
جــامــعــه مــنــتــظــر مــا نــمــيــشــود و             
جــريــانــات و جــنــبــشــهــاي ســيــاســي           
معيني که آمادگي بـيـشـتـري داشـتـه           
بــاشــنــد ســرنــوشــت جــامــعــه را رقــم            

اين بحث هـم فـراخـوان و        .  خواهند زد 
هم هشداري به کمونيـسـتـهـاي امـروز         

لازم بـه تـاکـيـد اسـت کـه             .  ايران است 
اينجا مـنـظـور مـن نـوع خـاصـي از                  
کــمــونــيــســم اســت کــه بــا يــک درک                
طبقاتي قصد دارد و اشـتـهـاي ايـنـرا              
دارد که در ميدان سياست و آنـجـايـي        
که سرنوشت جامعه تعييـن تـکـلـيـف           
ميشود حضور داشـتـه بـاشـد و بـراي             
ايفاي نقش خود اجتماعا و نـه از سـر             
ايدئولـوژيـک مـيـخـواهـد خشـتـي رو                

 . خشت بگذارد
در عين حال ما واقف هستيم کـه        
جرياني مثل حزب حکمتيست با ايـن        
سياست و رهبري و کاليبري کـه دارد        
امکان و توان اينرا ندارد حـتـي صـف            

چه بـرسـد بـه      .  خود را متحد نگهدارد  
اينکه نيروي آلـتـرنـاتـيـو يـا حـتـي بـه                 

. حزب سيـاسـي جـدي تـبـديـل بشـود              
جمع فعلي اين حـزب وحـدت اضـداد             
است نه يک حزب سياسي منـسـجـم و        
متحد بر محور سياست معين و فکر    

هرکدام از کادرهاي آن به دلايـل     .  شده
رهـبـري   .  خاصي فعلا آنـجـا هسـتـنـد          

فعلي و احـتـمـالا آيـنـده ايـن حـزب و                  
سنتي که اين طـيـف داشـتـه و حـمـل                 
ميکنند ظرفـيـت ايـن را نـدارنـد کـه                 
بتوانند به يک کـار اجـتـمـاعـي جـدي               

ــنــد      ــزن ــزامــا          .  دســت ب ــنــکــه ال ــه اي ن
نميخواهند بلـکـه بـه دلـيـل سـنـت و                 
فرهنگي که با آن بار آمده اند، چـنـيـن      

مـا  .  ظرفيتي نميتوانند داشته باشـنـد    
هم اين ضعفها را ديـده و هـم نـقـطـه                   

اگر آن طيـف  .  قوت آنها را ميشناسيم 
در کنار نيروي کادري فعلي مـا قـرار           
گيرد هم آنها ميتوانند خود را به يـک        
فعاليت اجتماعي گره بزنند و هـم مـا         

ميتوانيم از آن پتانسيل بـالـقـوه آنـهـا             
 . استفاده کنيم و به فعل در بياوريم

اينها نه ادعا بلـکـه فـاکـت اسـت             
بسـيـاري از     .  که ميتوان آنرا بـرشـمـرد      

اين دوستان که فعلا مـنـشـا اثـري در             
هيچ جاي جامعه نـيـسـتـنـد قـبـلا در               
گــوشــه اي از فــعــالــيــت اجــتــمــاعــي            

در عرصه جنـبـش   .  جايگاهي داشتند 
زنان، جنبش عـلـيـه اسـلام سـيـاسـي،              
حمايت از جـنـبـش کـارگـري، حضـور             
خياباني در مخالفت بـا سـيـاسـتـهـاي          
جمهـوري اسـلامـي تـعـدادي از آنـهـا                

. قبلا فعال بودند و کـاري مـيـکـردنـد           
اکنون نه در ايـن عـرصـه هـا اثـري از                 
آنها هست و نه در جـنـبـشـهـاي جـدي             
ديگري مانند جنبش عـلـيـه اعـدام و            
جنبش مقـابلـه بـا اسـلام سـيـاسـي و                 

بـه يـک مـعـنـي          ....  جنبش کارگري و 
ميتوان گفت آنها چند سايت دارنـد و       
تعداد معدودي از آنها نوشـتـه جـاتـي            

در گـوشـه و کـنـار           .  منتشر ميکننـد  
جلساتي براي خود و رفقاي خـود هـم             

از اين محـدوده کـه بـيـرون         .  ميگيرند
 . برويد اثري از آنها نيست

اخيرا براي جبران اين بي تـاثـيـري       
پناه برده انـد بـه جـلال طـالـبـانـي کـه                   
شايد از نزديک مرز بتوانند امکاناتـي   

در واقع آنها با يک سـنـت   . فراهم کنند 
و فعاليت آشنـا هسـتـنـد و بـه هـمـان                 

آنهم بـا هـمـان      .  سنت چنگ ميندازند  
سنت جريانات منشعب از کـوملـه و           
خود کومله که به مردم کردستان پيام     

. بدهند که آنها هم پشت مرز هستـنـد     
در پشت مرز منتظرند اتفاقي بيـفـتـد      

 ... و
ــيــت                 در هــيــچ عــرصــه و فــعــال
اجتماعي معـيـنـي حضـور نـدارنـد و              

فـعـالـيـتـي و        .  نميتوانند داشته باشند  
اشتهايي براي ايفاي چنيـن نـقـشـي از           

با اين نوع فعاليـت  .  آنها ديده نميشود 
نميـتـوانـنـد بـراي مـدت زيـادي دوام                

من ميدانم که اين نوع بحـث  .  بياورند
به مزاق آنها نيست اما اين حقايـق را          
بايد گفت تا بـلـکـه آنـهـا را وادار بـه                   
تعمق و تفکر کند و تـکـانـي بـه خـود           

من هيچ علاقه منـد نـيـسـتـم        .  بدهند

که صفي از انسانهاي شـريـف در ايـن             
چهار چوب سنتي ناکارامد عـمـرشـان       

قبلا فـکـر کـنـم در سـال              .  تلف بشود 
 در مورد حزب حـکـمـتـيـسـت       ۲۰۰۵ 

نوشتم که آنـهـا نـمـيـتـوانـنـد مـتـحـد                   
معـلـوم   .  بمانند و پراکنده خواهند شد  

است که نه من غيب گو هسـتـم و نـه              
بـلـکـه    .  آنها به حرف من عمل کـردنـد        

مکانيسم اتحاد و افتراق جرياناتي از     
فـعـل و     .  ايـن نـوع را بـايـد شـنــاخـت              

انفعال اين دسته از جريانات بيشتر از         
اينکه تحت تاثير موقعيت جنـبـشـهـا      
باشد، عمدتا بستگي به روانشـنـاسـي        
و ترکيب و سنـتـي دارد کـه آن جـمـع                 

اکنون هـم هـمـان را        .  حاملش هستند 
در مورد يک شاخه از حکـمـتـيـسـتـهـا          
کــه مــورد بــحــث مــا اســت تــکــرار               

شـاخـه کـورش مـدرسـي کـه             .  ميکنم
عمر سياسيش تمـام شـده و بـا هـيـچ                

. دکتر و درماني معالجه نخواهد شـد     
اما اين شاخه فعـلـي بـعـد از فـاصـلـه                
گرفتن از کـورش مـدرسـي وسـط دو              

 . صندلي نشسته است
هــيــچــکــدام از ســيــاســتــهــايشــان       

بخشـي  . اصيل و مال خود آنها نيست 
را از کورش مدرسي حفظ کـرده و بـه         
بخشي از سياستهاي مـا هـم نـزديـک             

ارجــاعشــان بــه مــبــاحــث        .  شــده انــد   
. منصور حکمت هم بيشتر شده اسـت    

امــا از خــودشــان هــيــچ ســيــاســت و              
. تحليل و ارزيابي دست اولـي نـدارنـد          

عمدتا کپي برداري از سـيـاسـتـهـايـي             
است که در دوران گذشته و بـه دلايـل          
ديگري در حزب کمونيست کارگري و     
يا بعدا در حزب حکمتيست مـنـتـشـر        
شده اند، اکنون کسي بـا تـکـرار آنـهـا              

نقطه ضـعـف اصـلـي         .  تکان نميخورد 
اين جـريـان ايـن اسـت کـه از خـودش                  

امـري بـراي     .  چيزي براي گفتـن نـدارد      
بنابـرايـن بـا تـکـرار          . پراتيک هم ندارد 

اينکه من آنم کـه رسـتـم بـود پـهـلـون                 
ايــنــهــا .  نــمــيــشــود بــه جــايــي رســيــد        

تناقضاتـي ايـجـاد مـيـکـنـد کـه ايـن                  
 . حزب را بي آينده ميکند

 
 ۲۰۱۳  آوريل ۱۱ 

 
 

 ... نگاهي به تحولات جهان                     

 

 . اساس سوسياليسم انسان است  
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است     


